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از دوست و مجموعه دار عزیز جناب آقای کامران نجف زاده 

کمال تشکر را دارم که سخاوتمندانه از مجموعه شخصی خود 

تصویری با کیفیت از نریمان خان قوام السلطنه را در اختیار 

من گذاشتند و این تصویر برای اولین بار در این مقاله منتشر 

می گردد.
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مقدمه
کـم ورق،  قرآن هـای  معرفـی  ضمـن   )5( نوشـت  چـاپ  در 
کـه  را  ی  شـیراز زین العابدیـن  میـرزا  سـی ورقی«  »قـرآن 
باتکنیـک چـاپ گـراور در اسـتانبول چـاپ و انتشـار یافتـه 
بـود بـه تفصیـل معرفـی نمودم. ایـن قرآن ازجهـت تعداد کم 
صفحـات و هنـر کتابـت و همچنین ازنظـر تکنیک چاپ 
در  چاپـی  کتاب هـای  شـاخص ترین  و  مهم تریـن  از  یکـی 
دوره قاجـار به شـمار مـی رود. کاتـب ایـن قرآن بعـد از چاپ 
این قرآن و بازگشـت از مسـافرت اقدام به چاپ منظومه ای 
کـه آنـرا در ویـن به نـگارش درآورده و احتمـالا در  می نمایـد 
طهـران آنـرا تکمیل نموده اسـت. این منظومـه همانند قرآن 
سـی ورقی میـرزا زین العابدیـن بسـیار حائـز اهمیت اسـت. 
فرنگـی  بـه اصطـلاح  یـا  و  ی   از معـدود سـندپرداز کـه  چـرا 
کـه از فراینـد تولیـد  )documentation( دسـت اولـی اسـت 

یک کتاب به دست ما رسیده است. 

در پس نوشتن هر کتاب، رساله و مقاله ای، مجموعه ای از اتفاقات رخ می هد که مع الاسف خوانندگان 
هیچ گاه از آنها مطلع نمی شـوند. هدف و نیّت نویسـنده و مسـیری که تا اتمام نگارش آن اثر طی نموده، 
، مشکلات و سختی هایی که در این مسیر بر او تحمیل شده و یا خوشی ها و شادمانی هایی  همراهان او
ی از موضوعات دیگر از  که در مسیر نگارش اثر و یا حتی پس از اتمام آن به او دست داده است و بسیار
گاهی ها و یا بهتر بگویم تجربیاتی است که هیچ گاه مکتوب و به خوانندگان منتقل نمی گردد.  جمله آ

کـه او بعـد از چـاپ و  امـا از نـکات قابـل توجـه در خصـوص قـرآن سـی ورقی میـرزا زین العابدیـن آنسـت 
انتشـار ایـن قـرآن و بازگشـت از سـفر دور و دراز خـود دسـت به چـاپ ایـن »منظومـه « زده و طـی آن ضمـن 
معرفی اجمالی خود و مسـیر زندگی اش به نیت و چگونگی کتابت و بعد از آن چاپ و انتشـار این قرآن 
و مسافرتی که به واسطه چاپ این اثر به فرنگستان داشته می پردازد. از این حیث این منظومه را می توان 
ی مسـتقل انتشـار یـک کتـاب در دوره قاجـار دانسـت کـه همچـون اصـل کتـاب،  نخسـتین مسـتندنگار

یعنی قرآن سی ورقی متنی یگانه و قابل توجه است. 

سفرنامه منظوم
میـرزا زیـن العابدیـن  ایـن منظومـه را در ویـن به نظـم درآورده و چنانچـه در همیـن منظومـه اشـاره می کنـد 
یادی از آن نیز ماجراهای سفر او به کشور اتریش و شهر وین  هدف او از نگارش این منظومه، که بخش ز

یر 1. محمد  تصو
ولیخان نصرالسلطنه 

کتابخانه مرکزی  (
دانشگاه تهران(
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گاهی مردم ایران برای مقایسه و طی طریق در مسیر توسعه و پیشرفت است. است، آ
ین انــــــــدر و ایــــــــن مختصــــــــر  وطــــــــننظم شــــــــد  ابنــــــــاء  گاهــــــــی  آ بهــــــــر 

یــــــــزان رهرونــــــــد کننــــــــدکــــــــه چگونــــــــه ایــــــــن عز تــــــــا بخواننــــــــد و قیــــــــاس از وی 

شـخصی  زندگـی  اول  بخـش  نمـود،  تقسـیم  کلـی  بخـش  سـه  بـه  بایـد  را  منظومـه  ایـن  محتـوا  حیـث  از 
زین العابدیـن از کودکـی تـا زمـان کتابـت قرآن سـی ورقی، بخش دوم کتابت قرآن سـی ورقی و چاپ و نشـر 

آن و بخش سوم سفرنامه او به بلاد فرنگ که البته باهدف چاپ قرآن سی ورقی صورت می گیرد. 

یخـی ایـران یعنـی درسـت زمانـی کـه  سـفر میـرزا زین العابدیـن به فرنـگ در یکـی از مهمتریـن برهه هـای تار
ارتبـاط مـردم ایـران بـا غـرب بیش از گذشـته آسـان گشـته و رو به فزونی نهاده و نـگاه به جهان مترقی بیش 

از هرزمان دیگری در میان مردم ایران پررنگ شده، صورت می گیرد. 

از روشـنفکران و  ی  کـه بسـیار در همیـن دوران اسـت 
اصلاح طلبـان ایرانـی در مقایسـه بـا غـرب نسـخه های 
مختلفی برای بهبود وضعیت ایران تجویز می نمودند 
ی نیز که سفری پرماجرا به  و میرزا زین العابدین شیراز
ی عثمانـی و بعـد از آن بـه اتریـش داشـته نیـز  امپراطـور

در این منظومه به بیان نقطه نظرات خود می پردازد. 

او در بخـش اول ایـن منظومـه طـی چهـار فصـل و بـه 
دوران  آن  در  ایـران  توسـعه  راهکارهـای  به بیـان  نثـر 
می پـردازد. از نظـر او راه حـل ترقـی و آبـادی ایـران در 
ی، اطاعـت از پادشـاه، تحصیـل علـوم جدیـد  دینـدار
ی و زبان هـای خارجـی و  و توسـعه تجـارت و کشـاورز
در نهایـت همدلـی مـردم و سـاخت راه هـای زمینـی و 
و  ی  دینـدار حالـی  در  زین العابدیـن  اسـت.  یایـی  در
اولیـن رهکارهـای پیشـرفت  از  را  از پادشـاه  اطاعـات 
عنوان می کند که در همین منظومه با اشاره به مجلس 
و مشـروطیت در اتریش، پارلمان و مشـورت را با اشـاره 

به آیات قرآن یکی از احکام الهی برمی شمارد.

یر 2. عاءالملک  تصو
کتابخانه  تبریزی )
مرکزی دانشگاه تهران(
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و طــــــــور مشــــــــورت و طــــــــرز  معرفــــــــتپارلمنــــــــت  بــــــــا  گفتگــــــــو  مطالــــــــب  در 

ر الامورحکم حقّ اســــــــت این به نزدیــــــــکان و دو فــــــــی  ر  شــــــــاو و  امــــــــری  فاســــــــتقم 

قـرآن  کتابـت  و چگونگـی  و چرایـی  زندگـی خـود  از  زین العابدیـن  میـرزا  ی های  از مسـتندنگار جـدای 
و  غـرب  بـا  ایـران  مـردم  مواجـه  حیـث  از  منظومـه  ایـن  اسـتانبول،  در  آن  انتشـار  و  چـاپ  و  سـی ورقی 

برداشت های متفاوت فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی قابل تأمل و مغتنم است. 

میرزا زین العابدین در سـال 1315ق. و بعد از اتمام کتابت قرآن و بنابر توصیه شـمس الدین بیک سـفیر 
عثمانی در ایران برای چاپ قرآن سی ورقی خود راهی مملکت عثمانی و شهر استانبول می گردد و برای 
رسـیدن بـه اسـتانبول از شـهرهای قزویـن، رشـت، انزلـی، بادکوبه، تفلیـس، باطوم گذر می کنـد. و طی این 
کم گیلان و فردی با نام عبدالکریم که کنسـول ایران در باطوم  مسـیر نیز با افرادی چون نصرالسـلطنه حا
بوده و همچنین علاءالملک تبریزی سفیر ایران در استانبول ملاقات می کند که شرح این ملاقات ها را 

به اختصار در منظومه خود ذکر نموده است. 

او در اسـتانبول کامـلا اتفاقـی بـا نریمان خـان بـن سـلیمان ملقـب بـه قوام السـلطنه کـه در آن روزگار سـفیر 
ایـران در اتریـش بـوده مواجـه می شـود و از قـرار معلـوم بنابـر پیشـنهاد او بـرای مسـافرت بـه وین بـا او همراه 
پا و اتریش و شـهر وین برای میرزا زین العابدین بسـیار جذاب و مهیج اسـت، به گونه ای که  می گردد. ارو
یادی از منظومه خود را به تعریف و شناساندن مظاهر تمدن و تجدد در این شهر اختصاص  او بخش ز
و در نهایـت در سـال 1317ق. به ایـران بازگشـته و کمتـر از یک سـال بعـد ایـن منظومـه را کامل و به دسـت 

چاپ می سپارد. 

یارویی با مظاهر تجدد غرب از  میرزا زین العابدین در ابتدای مسیر و حرکت به سوی اتریش در اولین رو
پا و وضعیت مطلوب قطارهای آن بسیار برای او  راه آهن و قطار نام می برد. شبکه گسترده راه آهن در ارو
، وجود شـیر آب و برق در آن و همچنین خدمه مؤدب بسـیار او را  ی تمیز جالب توجه بوده اسـت. قطار

تحت تأثیر قرار می دهد. 

بعد از ورود به وین طی فصلی با عنوان »در اوصاف شهر وین« به معرفی ویژگی های این شهر از منظرهای 
ی و … می پـردازد. وجـود خانه های آپارتمانی )تا شـش طبقـه (، تیرهای چراق  اجتماعـی، فرهنگـی، تجـار
ی که با عنوان راه آهن زیرزمینی از آن یاد نموده و به  جای  ی شـبانه روز کیزه، مترو برق و شـهری روشـن و پا
ی را در  جای شـهر دسترسـی فراهم می نماید، از اولین چیزهایی اسـت که نظر میرزا زین العابدین شـیراز

شهر وین جلب نموده است. 

همچنیـن شـیرهای آب اتوماتیـک کـه در دیـوار نقـاط مختلـف شـهر نصـب بـوده و بـا انداختـن پـول در 
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روزنـی کاسـه آبـی کـه زیـر آنهـا بود از آب پر می گشـت و یا دسـتگاه های اتوماتیک فـروش غذا و همچنین 
دسـتگاه های اتوماتیـک فـروش نقـل )آبنبـات( به همـان شـکل نیـز برای او بسـیار مهیج و عجیـب بوده  تا 

جایی که در منظومه خود آنها را گزارش کرده است. 

دسـتگاه وزن کشـی نیـز از جملـه غرایبـی بـود کـه او در ایـن سـفر دیـده و آنـرا امتحـان نمـوده اسـت. ایـن 
ی آن اعـداد قـرار داشـت و با  دسـتگاه دارای دو صفحـه سـاده زیریـن و صفحـه  ای هـم در بـالا بـوده کـه رو
ی صفحه ساده، وزن شما را در صفحه بالایی نشان داده می شد. وزن میرزا زین العابدین  ایستادن بر رو

چنانچه در اشعارش بدان اشاره نموده هشتاد کیلوگرم بوده است. 

از دیگـر عجایبـی کـه میـرزا زین العابدیـن در منظومـه خـود گـزارش نمـوده اسـت، ورزش زمسـتانی پاتینـاژ 
اسـت. محوطـه ای وسـیع از یـخ کـه به وسـیله چراغ هـای برق روشـن گشـته و مـرد و زن همراه بـا بچه ها و با 

ی آن یخها روان می شدند.  کفشهای آهنین دست در دست هم رو

ی در فصلـی مجـزا بـه شـرح »تماشـاخانه کلدسـوم« می پردازد کـه در حقیقت عنوان  زین العابدیـن شـیراز
یک سیرک با برنامه های مختلف است. همچنین در شب دیگر او به دیدن اپرایی در وین می رود که از 

آن با عنوان اپرای نور و ظلمت یاد می کند. و طی فصلی مجزا به تفصیل آنرا معرفی می کند. 

ی بـه آن رفته و گزارش نموده اسـت »جشـن گرفتن اهالی  از دیگـر مجالسـی کـه میـرزا زین العابدیـن شـیراز

یر 3.  تصو
یمان خان قوام  نر
السلطنه، علی خان 
ظهیرالدوله، 
امیربهادر جنگ 
)عکس از مجموعه 
شخصی کامران 
نجف زاده(
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فرنگ برای ظهور تربیت و تمدن است« که در فصلی جدا آنرا تشریح نموده است. از قرار معلوم جشنی 
بـزرگ و متشـکل از نماینـدگان کشـورهای مختلـف بـوده اسـت. در ادامـه نیـز به تشـریح علـوم و صنایـع 
مغرب زمین و تأثیرات آن در زندگی مردم می پردازد و بالاخص به موضوع مدارس و آموزش جدید اشاره 
می کنـد. به نظـر می رسـد کـه میـرزا زین العابدیـن از چاپخانـه ای هـم در ویـن بازدیـد داشـته کـه به صـورت 

ی کار می کرده و دارای هزار و هفتصد کارگر بوده است. شبانه روز

فصول و ابواب منظومه
این منظومه شامل بخش های زیر است: 

یـم، فصـل سـیم، فصل چهـارم، تبصره، ]آغـاز منظومه[، بـدو ورود بمکتب  ]مقدمـه[، فصـل اول، فصـل دو
و شـروع بتحصیل خط، بدو مسـافرت از شـیراز بطهران، شـرح تفصیل واقعه خواب، ورود جناب آقامیرزا 
مصطفـی بطهـران، شـرح ملاقـات دو بـرادر فرخنـده مـآل، ملاقـات ثانـوی دو بـرادر فرخنـده و سـیر تعبیـر 
خـواب، تعبیـر خـواب بتشـرف اسـتکتاب مصحـف مجید بطرز جدیـد، ملاقات با جناب شـمس الدین 
بیـک، ملاقـات با جناب مشـارالدوله میرزا حسـام الدین، ملاقات با جنـاب حاجی میرزا یحیی، ملاقات 
با جناب ذکاءالملک، مسافرت به بلدان بعیده، ورود بعلیه اسلامبول و ملاقات با جناب علاءالملک، 
ملاقات با جناب قوام السلطنه سفیر وین، مسافرت با جناب قوام السلطنه، در اوصاف شهر وین، شرح 
تماشـاخانه کلدسـوم، رفتن باپرا و شـرح نور و ظلمت، جنگ نور و ظلمت و غلبه نور بر ظلمت، جشـن 
گرفتـن اهالـی فرنـگ بـرای ظهـور تربیـت و تمـدن، در وصـف علـوم و صنایـع مغـرب زمیـن، تأسـف، هدیـه 

آوردن کلام الله بحضور پادشاه جمجاه اسلام پناه، مدیحه. 

مشخصات فیزیکی منظومه
ی مبنی بر شرح حال و مسافرت جناب معزی الیه برای  »منظومه مثنوی میرزا زین العابدین خان شیراز
طبع و انتشار فرمان ملک منّان« یا »منظومه مثنوی« به شیوه چاپ سنگی در ابعاد 20/5×14سانتی متر 
و بـه خـط نسـتعلیق مرتضـی در سـال 1318ق. در طهـران چـاپ و انتشـار یافتـه اسـت. کتابـی مشـتمل بر 
کـه فصـول و ابـواب آن بـا کتیبه هایـی بـا نقـوش گیاهـی از  69 صفحـه، دارای سـرلوح و کتیبـه، مجـدول 
یکدیگـر تفیـک و آراسـته شـده اسـت. تنهـا نسـخه شناسـایی شـده از ایـن منظومـه در کتابخانـه آیـت الله 
بروجـردی)ره( اهدایـی مرحـوم محمـد رمضانـی اسـت کـه تصویـر آن نیـز بـه شـماره 62931 در کتابخانـه 

دیجیتالی بیاض موجود است. 
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ین  یر 4. صفحه آغاز تصو
ین العابدین  منظومه میرزا ز
کتابخانه مسجد اعظم قم( (



199  آینۀپژوهش
سال سی وچهارم، شمارۀاول،فروردین واردیبهشت140۲  

هـــــــــــم
چاپ نوشت ن6ن 39

یر 5. صفحه  تصو
آغاز منظومه میرزا 

ین العابدین شیرازی  ز
کتابخانه مسجد  (

اعظم قم(
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یر 6. صفحه  تصو
پایانی منظومه 
ین العابدین  میرزا ز
کتابخانه مسجد  (
اعظم قم(
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بسمه تبارک و تعالی
حمـد و ثنـا معبودیـرا سزاسـت کـه تـلاوت قرآنش موجـب تصفیه قلوب و مکارم اخلاقسـت و اجرای اوامر 
یـم حیات ابـدی یابیم و  و احکامـش باعـث تزکیـه نفـوس و ارتفـاع آفـاق، هردمـی کـه بـرای قبـول امرش برآر
یم. پس در هر دمی تاج کرامتی  یم دنیا و عقبی خویش معمور دار هر قدمی که در راه نفوذ حکمش بردار
نَاهُـمْ فِـي 

ْ
مْنَـا بَنِـي آدَمَ وَحَمَل قَـدْ کَرَّ

َ
، قـال الله تبـارک و تعالـی وَل بـر سـر و در هـر قدمـی طـیّ مسـافتی میسّـر

1 و درود و تحیّـات و  ً
قْنَـا تَفْضِیـلا

َ
ـنْ خَل ـی کَثِیـرٍ مِمَّ

َ
نَاهُـمْ عَل

ْ
ل

َ
بَـاتِ /1/ وَفَضّ یِّ

زَقْنَاهُـمْ مِـنَ الطَّ بَحْـرِ وَرَ
ْ
بَـرِّ وَال

ْ
ال

صلوات زکیّات بر شـمس فلک رسـالت و بدر افق ولایت محمد و علی و بر آل و اصحاب آن بزرگواران 
که هادی راه نجات عبادند باد الی یوم التّناد.

ی و آیـات منزله  ی مکتب و مرسـله سـماو و بعـد بـر صاحبـان فطـرت سـلیم مخفـی نخواهـد بـود کـه از رو
الهی و بیّانات انبیاء و اولیای حق و کلمات علما و عرفا و حکمای برحق بطریق اختصار بسی لایح و 
آشکار است که اصول کلیه ترقی و معارف عباد و آبادی تمدن بلاد و تربیت امور معاش و معاد مبتنی 

بر چهار فصول و اوتاد است.

فصل اول
اقرار بر وحدانیّت حق و اعتراف بر نبوت و رسالت پیمبران و ولایت و وصایت اولیای ذی حق و نیابت 
ی حسن عقیدت  علمای برحق و اقامه طاعات و عبادات و اجرای خیرات و مبرّات و اذکار قلبی از رو

و خلوص نیت است.

فصل دویم
2 اطاعـت فرمـان  حَـقِّ

ْ
ـاسِ بِال رْضِ فَاحْکُـمْ بَیْـنَ النَّ

َ ْ
نَـاكَ خَلِیفَـةً فِـي ال

ْ
ـا جَعَل

ّ
/3/بمدلـول کریمـه یَـا دَاوُودُ إِنَ

پادشـان زمـان کـه ظـلّ الله فـی الارض و ملجـاء انـام و مجـری احـکام و حافظ ثغور و حدود و سـنن اسـت 
گاه و پادشاه جمجاه  مانند وجود مقدس اعلیحضرت قدر قدرت قویشوکت همایون شاهنشاه معارف آ
یار عظیـم الاقتـدار خیرخـواه ولینعمـت کلّ اهالی ممالک محروسـه ایران السّـلطان بن  اسـلام پنـاه و شـهر
السّـلطان مظفّرالدین شـاه قاجار خلدالله ملکه و دولته و نزدیکان سـده سـنیّه سـلطنت مولی المواهب 
والهمـم حضـرت مسـتطاب اجـلّ اشـرف ارفع معظّم میرزا علی اصغرخان صـدر اعظم مدّ ظله العالی که 

انجام دهنده آن مهامند و فر و فروغ ایام

فصل سیوم
یـج تجـارت و فلاحـت و اطّـلاع بر السـنه مختلفه و  تحصیـل علـوم و صناعـت و حکمـت و طبابـت و ترو

1 . اسراء: ۷۰. 
2 . صاد: 3۸. 
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یه اشـیاء عالم 
ّ
اسـتحضار بر فنون و کشـف اسـرار مکنونه اسـت که صانع قدیم در بطون و کمون/4/ کل

بودیعت نهاده و چنانچه در لسان بزرگان گذشته

بشــــــــکافی کــــــــه  ذرّه  هــــــــر  بینــــــــیدل  میــــــــان  در  آفتابیــــــــش 

فصل چهارم
اتّصاف عباد بمحبّت و وداد و راستی و اتّحاد و ساختن راهما و پلها و اتّصال قراء و مدائن و برّ و بحرها 
و تلطیف آبها و تنظیف حمّامها و پرداختن طرق و شوارع است. قال الله تعالی عزوجل لانفرق بین احد 
، بنابراین این بنده فقیـر زین العابدین بن  مـن رسـله3 والعلمـاء کنفـس واحـده4 والمؤمنـون5 اخوه الی آخـر
هیـن قـدّس سـرّه بانهایـت شـوق و طلـب در مقـام آن برآمـد 

ّ
ی از حکمـاء المتأل حاجـی میـرزا رضـا الشـیراز

کـه باسـتعانت الهـی در کتـب و صحایـف آسـمانی و بیانـات اولیـای ربّانـی و کلمـات علمـا و حکمـای 
ی بصیـرت رجـوع نمـوده کـه شـاید بطریـق اختصـار از آن للی شـاهوار بطور مواعـظ و پند که  یزدانـی از رو
ی و محتوی بر این فصول چهارگانه باشـد اسـتخراجی نموده بر سـبیل تذکر و  با فایده و سـودمند و حاو
یادبود/5/ برای ابناء وطن بلکه خلق عالم و کافّه بنی آدم هدیه آورم انجام این مرام را از هر گوشه توشه 
یاحیـن مدنیّـت  و از هـر خرمنـی خوشـه بدسـت آورده و از حدایـق معانـی و حقایـق معرفـت انـواع گل و ر
ی نمـوده و در دامـن کـردم کـه در ایـن اثنـا شـب بـا حضـور قلـب بتـلاوت قـرآن مجیـد و  و تربیـت جمـع آور
یْك6َ از قرائت این 

َ
 إِل

َ
نْزلِ

ُ
غْ مَا أ ِ

ّ
 بَل

ُ
سُـول هَا الرَّ یُّ

َ
فرقان حمید توفیق یافته بدین آیه مبارکه رسـیده بودم که یَا أ

ـغ نبـیّ مرسـل و رسـول برحـقّ و مخاطـب قاطبـه من 
ّ
آیـت عنایت آمیـز کـه قائـل حـقّ و معبـود مطلـق و مبل

علـی الارض الـی یـوم القیمـه بودنـد و نیـز مشـعر بر آیات و احکام متقنه منزله از مصدر جلالت عزّ شـأنه 
و مبنـی بـر تمـام مقاصـد و مکنونـات خاطـر ایـن بنـده بـود چنـان بی خویش و سـرمت گشـتم کـه دامنم از 
 

َّ
 یَابِسٍ إِلا

َ
 رَطْبٍ وَلا

َ
دسـت برفت پس از سـاعتی که بخود آمدم گفتم یاللعجب قرنهاسـت که آیه شـریفه لا

 فِي کِتَابٍ مُبِین8ٍ 
َّ

کْبَرُ إِلا
َ
 أ

َ
لِكَ وَلا

ٰ
صْغَرُ مِنْ ذَ

َ
 أ

َ
فِي کِتَابٍ مُبِین7ٍ را قرائت میکنیم و سالهاست که کریمه وَلا

کی و  ی از مقصود /6/ و حسـن معانی آن بیخبریم این غفلت و بیهوشـی تا
ّ
را تلاوت می نمائیم ولی بکل

این بیهوشـی و مدهوشـی تا چند با وجود این مائده آسـمانی و آیات مبارکات سـبع المثانی که هر حرفی 
از آن مجـری معانـی اسـت تـورا چـه افتـاده کـه در پـی ایـن و آنـی و در رتبـه فکـرت سـرگردان اینسـت ثقـل 
عظیـم و قانـون قویـم و صـراط مسـتقیم و فـاروق بین جحیم و نعیم اینسـت کتاب مسـطور فی رقّ منشـور 

3. بقره: ۸5.
4. حجرات: 1۰.

5. عبـارت »انّمـا المؤمنـون اخـوه و العلمـاء کنفـس واحـده« در دفتـر چهـارم مثنـوی آمـده و منقول اسـت که حدیث نبوی اسـت. با این 
وجود در هیچکدام از منابع روایی به چنین حدیثی دست نیافتم.

6 . مائده: 6۷. 
۷ . انعام: 5۹. 

۸ . سبا: 3.
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و حکم محکم بر هر نزدیک و دور

غزنوی حکیــــــــم  گفتــــــــه  خــــــــوش  چه  معنــــــــویوه  مثالــــــــی  محجوبــــــــان  بهــــــــر 

لگــــــــر زقــــــــرآن کــــــــس نه بینــــــــد غیــــــــر قال ضا زاصحــــــــاب  نبــــــــود  عجــــــــب  این 

زنــــــــور پــــــــر  آفتــــــــاب  ضــــــــوؤ  ز  کور۹کــــــــه  چشــــــــم  می نیابــــــــد  گرمــــــــی  غیــــــــر 

کتشـافات اسـرار مکتـوم افتخار می کنند  اهالـی مغـرب زمیـن کـه در ایـن عصـر و زمـان بصنایع و علوم و ا
و از فوایـد و منافعـی کـه صانـع قدیـم در اشـیاء عالم امـکان خلق فرمـوده بقدر امکان برخوردارنـد و آنا فآنا 
بـر معلومـات و ترقیـات خـود می افزاینـد از یزدانـی و اهرمنـی همـه خوشـه چین ایـن خرمننـد چنانکـه از 
تکالیف/7/ مالایطاق یکی عدم اجرای احکام طلاق در ممالک یوروپ بود که در این اوقات بحقیقت 
و نـکات آن برخورده انـد بهتریـن قواعـد بـرای تمدن و تربیت عالم و ترتیب معاش و معاد بنی آدم تشـبّث 
بدیـن آیـات محکماتسـت کـه صورتـاً و معنـاً از معجـزات باهراتسـت ای کاش کـه بمدلـول کریمـه فَارْجِـعِ 
ی معرفـت و بصیـرت تلاوت کنیـم و هرکلمه آن را که  بَصَـرَ هَـلْ تَـرَىٰ مِـنْ فُطُـور10ٍ ایـن آیـات بینـات را از رو

ْ
ال

یـارت نمائیم تـا از این موهبت  هـر یـک بمثابـه گوهـری آبـدار اسـت و لولوئـی شـاهوار بنظـر تفکّـر و تعقّل ز
ی حقیقت بدانیم که  کـت برهیـم و از رو یکـه بایـد و شـاید متنعّـم شـویم و از ضلالـت و هلا آسـمانی بطور

در صراط المستقیم ای دل کسی گمراه نیست. 

یـد سـعادت و بینائـی خـود و ابنـاء وطن  بالجملـه پـس از تنبّـه بدیـن مطالـب کـه بمثابـه روح در بـدن و مز
بود بانهایت مسرّت در مقام طبع و انتشار مصحف مجیدی که در این عصر همایون بطرز بدیع جدید 
ث11  ـكَ فَحَـدِّ بِّ ـا بِنِعمَـةِ رَ مَّ

َ
در سـی ورق باسـتکتاب آن در سـحرها توفیـق یافتـه و بمدلـول کریمـه /8/ وَأ

بدین شرافت خاص قرین اختصاص آمده بود برآمد از دارالخلافه باهره طهران به بلدان بعیده مسافرت 
نمـوده روز و شـب نیاسـود و کـوه و دشـت و بحـر و هامـون را به پیمـود و واقعـات واردات ایـن مسـافرت را 
یخ تولد و ذکر وطن و سـبب  که در حقیقت برای این بنده سـیر در آفاق و انفس بود منظومه نوشـته و تار
توفیق یافتن بانجام این خدمت بزرگ را نیز برآن بیفزود و در تصحیح آن سعی کافی و جهد وافی نموده 
هدیـه حضـور دوسـتان و حبیبـان روحانـی قـرار داد امیـد که تلاوت کنندگان بطلب مغفـرت یادی از این 

فقیر نمایند مگر روان نیازمند بیاساید. 

۹ . مثنوی معنوی: 522. 
یر است:  این اشعار با اندکی تفاوت در نسخه هایی چون تصحیح نیکلسون آمده که به قرار ز

بهــــــــر محجوبــــــــان مثــــــــال معنــــــــویخوش بیــــــــان کــــــــرد آن حکیم غزنوی
قال نبیند غیــــــــر  گــــــــر  زقــــــــرآن  لکــــــــه  ایــــــــن عجب نبــــــــود زاصحاب ضا
زنــــــــور پــــــــر  آفتــــــــاب  کورکزشــــــــعاع  چشــــــــم  می نیابد  گرمــــــــی  غیــــــــر 

1۰ . ملک: 3. 
11 . ضحی: 11. 
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حسبی الله و نعم الوکیل
نعم المولی ونعم النصیر/9/

تبصره
بر ارباب معرفت پوشـیده مباد که این طرز بدیع فقط مختص به قرآن مجید اسـت که در معنی یکی از 
معجزات این معجزه باقیه محسوب میشود زیرا هیچیک از کتب دیگر را نمیتوان بدینوضع مطبوع که 
ی نمود. فی شـهر ربیع المولود سـنه  تـا کنـون از انظـار و دیـدار اولـی الابصـار مسـتور بوده مرتب و جمع آور

1318/10/

هوالبدیع 
منظومـه مثنـوی از نتایـج افـکار و بدایـع آثـار جناب عـوارف و معارف نصاب آقا میـرزا زین العابدین خان 
ی دام مجـده العالـی مبنـی بـر شـرح حـال و مسـافرت جنـاب معزی الیه بـرای طبع و انتشـار فرمان  شـیراز

ملک منّان سنه 1318 سیچقان ئیل ترکی/11/

بسم الله الرحمن الرحیم
مــــــــرا راز  محرمــــــــان  ای  ید  مــــــــرابشــــــــنو آغــــــــاز  و  حــــــــال  داســــــــتان 

طــــــــرازچــــــــون که مــــــــن کــــــــردم بعالم دیــــــــده باز علییــــــــن  شــــــــیراز  وطــــــــن  بُــــــــد 

فیلســــــــوف حکیمی  بُــــــــد  مــــــــن  وقــــــــوفوالــــــــد  بــــــــا  یاضــــــــی  ر و  الهــــــــی  در 

کتــــــــاب یــــــــس  تدر مشــــــــغول  زهــــــــا  از شیخ و شابرو مجمعی زو مســــــــتفیض 

کــــــــردی از فنــــــــون ز و شــــــــب تکــــــــرار  درونرو اســــــــرار  ز  گفتــــــــی  نکته هــــــــا 

بدید/12/گــــــــوش هر کس ســــــــرّ حکمت را شــــــــنید روی جان  و  باز  او شــــــــد  چشم 

هاشــــــــمی نــــــــژاد  از  بُــــــــد  فاطمــــــــیمــــــــادرم  نتــــــــاج  از  و  انجــــــــوی 

جنان خــــــــرّم  آن  در  شــــــــد  مــــــــن  درجهــــــــانمولــــــــد  باشــــــــد  دارالعلــــــــم  آنکــــــــه 

هرکســــــــی زهجــــــــرت  یخــــــــم  تار و  بســــــــینــــــــام  میــــــــزد  رقــــــــم  خــــــــود  برخیــــــــال 

ین العابدیــــــــن ز کــــــــه  گفتــــــــا  مبیــــــــن12هاتمــــــــی  احــــــــکام  و  فرقــــــــان  کاتــــــــب 

)126۷(  

ین العابدین شیرازی: 12.  12 . منظومه میرزا ز
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نهانچــــــــون کــــــــه هــــــــر ؟نــــــــود کآیــــــــد زجهان باشــــــــد  فطرتــــــــش  انــــــــدر  هرچــــــــه 

یــــــــش را از نیــــــــک و بَددمبــــــــدم بــــــــر خلــــــــق ظاهــــــــر می کنــــــــد قول و فعــــــــل خو

شــــــــوند مایل  و  بــــــــد  او  جنــــــــس  کــــــــه  کننــــــــدتا مــــــــددکاری  او  مــــــــراد  در 

دگــــــــرغیــــــــر اعمــــــــال وی از هــــــــر خیر و شــــــــرّ می نمیمانــــــــد  آثــــــــاری  هیــــــــچ 

او ذات  کانــــــــدر  مولــــــــود  آن  خــــــــوش  هــــــــوای  انــــــــوار  تابــــــــش   
ّ

الا نیســــــــت 

بدو ورود بمکتب و شروع بتحصیل خط
کودکی گذشــــــــت از  اندکــــــــیهشت ســــــــالم چون  آمــــــــد  ناطــــــــق  بانــــــــم  ز کــــــــه 

شــــــــدم مکتب  در  شــــــــوق  هــــــــزارن  شــــــــدم/13/بــــــــا  مطلب  و  دانش  هــــــــر  پی  از 

لــــــــب گشــــــــودم شــــــــد دلــــــــم بــــــــاغ نعیمچــــــــون به بســــــــم الله الرحمــــــــن الرحیــــــــم

از نخســــــــت گفت  زبان  بــــــــر  نامش  بشســــــــتهرکه  دل  زلــــــــوح  او  غیــــــــر  نــــــــام 

یافتــــــــم الفــــــــت  چــــــــو  حــــــــق  کام  برتافتــــــــمبــــــــا دیگــــــــر  گفــــــــت  هــــــــر  ز  رو

بــــــــاد شــــــــاد  روانــــــــش  کــــــــه  معلــــــــم  دادآن  مشــــــــق  نســــــــخم  خطّ  از  ســــــــرخطی 

دینچــــــــون ســــــــنین عمر بــــــــا ده شــــــــد قرین یــــــــان  مه رو خــــــــدّ  چون  خطم  شــــــــد 

از پســــــــر پــــــــدر دید  را چــــــــون  نظــــــــراین هنــــــــر  یــــــــم  رو بــــــــر  مِهــــــــر  از  بازکــــــــرد 

بــــــــداد اســــــــتادم  خــــــــطّ  از  نهــــــــادقطعه هــــــــا  پیشــــــــم  طــــــــا  قلمــــــــدان  وان 

از پدر یق دیــــــــدم  ایــــــــن تشــــــــو پــــــــس بــــــــه تکمیــــــــل هنــــــــر بســــــــتم کمرمن چــــــــه 

مــــــــن بــــــــازار  شــــــــد  گــــــــرم  نوشــــــــتن  یــــــــر خطّ شــــــــد کار مندر  ز و شــــــــب تحر رو

صاحبــــــــان خــــــــطّ بدندی در شــــــــگفتصیــــــــت خــــــــطّ مــــــــن جهانــــــــی را گرفت

معنــــــــوی بخــــــــطّ  ســــــــاله  علــــــــویچــــــــارده  صحیفــــــــه  دو  برنوشــــــــتم 

شــــــــد آفــــــــاق  شــــــــهره  وی  از  یــــــــک  در نکوئــــــــی پیش هرکس طاق شــــــــد/14/هر

تمام کــــــــردی  را  یــــــــش  خو کمــــــــال  بــــــــی از تــــــــو نــــــــامگــــــــر  میبــــــــرد هرکــــــــس بخو
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بدو مسافرت از شیراز بطهران
آمــــــــدم بطهــــــــران  ســــــــاله  آمــــــــدمنــــــــوزده  شــــــــتابان  ره  در  شــــــــب  و  ز  رو

راد السّــــــــلطان  کاتــــــــب  عــــــــم  بنــــــــی  یــــــــش و عمادآن  حســــــــن خطش همچو درو

نمــــــــود پذیرائــــــــی  و  کــــــــرد  می فزوددعوتــــــــم  محبــــــــت  بــــــــر  محبت  خــــــــوش 

جهــــــــان خداونــــــــد  بتوفیــــــــق  آنزمــــــــانپــــــــس  در  هــــــــم  کام الله  دو 

آمــــــــدم یــــــــرش مشــــــــرّف  بــــــــه تحر آمدممــــــــن  منظّــــــــف  بــــــــس  طاهــــــــر  و  ک  پــــــــا

شرح تفصیل واقعه خواب
کانــــــــدر واقعه بــــــــود  و پنجــــــــم  را طالعــــــــهبیســــــــت  هــــــــدی  آن شــــــــمس  دیــــــــدم 

امیرمؤمنــــــــانمظهــــــــر حــــــــق پیشــــــــوای انــــــــس و جان کوثــــــــر  ســــــــاقی 

دیــــــــن شــــــــاه  ناطــــــــق  کام الله  المتّقیــــــــنآن  امــــــــام  فرقــــــــان  معنــــــــی 

منطبــــــــق رفیــــــــع  عمــــــــارات  زوجیــــــــن طبق عن طبــــــــق/15/در  غرفهــــــــا 

از عباد برنهــــــــادبا حضــــــــور مجمعــــــــی خــــــــاص  بدســــــــتم  شــــــــربت  از  جامــــــــی 

روحانیــــــــان از  بــــــــود  خــــــــوش  بیــــــــانمحفلــــــــی  در  آنهــــــــا  وصــــــــف  نیایــــــــد  کــــــــه 

باوجــــــــود مصطفــــــــای  بــــــــرادر  آن شــــــــرکت نمودآن  شُــــــــرب  او در  مــــــــن  با 

آن زمــــــــان در روم بود آن خــــــــوش خصالایــــــــن بــــــــرادر اکبرســــــــت از من دوســــــــال

مهربــــــــان دوســــــــتان  بــــــــرای  بیــــــــانپــــــــس  را  وقایــــــــع  و  خــــــــواب  آن  کــــــــردم 

ین خواب ســــــــرگردان شــــــــدند بهــــــــر تعبیــــــــرش همــــــــه حیران شــــــــدندعارفــــــــان ز

مینمــــــــود وی  از  تعبیــــــــری  یکــــــــی  بــــــــودهر میر زچــــــــوگان  را  معنــــــــی  گــــــــوی 

بی نیــــــــاز علیــــــــم  خداونــــــــد  بازکــــــــز  برتــــــــو  رحمــــــــت  درهــــــــای  می شــــــــود 

اســــــــت ره عالم  این  در  مــــــــن  اســــــــتلیک قلب  لازم  بــــــــرادر  قــــــــات  ما کــــــــه 

آمــــــــدم ســــــــفارت  در  مــــــــن  آن  از  شــــــــدمبعــــــــد  اوّل  منشــــــــی  آنجــــــــا  وانــــــــدر 
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دولتــــــــی کار  مشــــــــغول  شــــــــب  و  ز  نیتیرو خــــــــوش  و  صحّــــــــت  کمــــــــال  بــــــــا 

وحید ای  مــــــــدّت  ســــــــال  شــــــــانزده  رســــــــید/16/بعد  بهرم  دولتــــــــی  نشــــــــان  یک 

بیســــــــت سال بر من  نهــــــــالالغرض بگذشــــــــت  آن  از  نشــــــــد  پیــــــــدا  ثمــــــــر  کــــــــه 

یــــــــب پنجه اســــــــت اســــــــتحــــــــال عمــــــــر من قر رنجه  قلبم  و  تعبیــــــــر  نشــــــــد  کو 

زدســــــــت شــــــــد  عمرم  نقد  یغــــــــا  در نبســــــــتکای  صورت  من  خواب  که  بود  چون 

امیــــــــد در  و  انتظــــــــار  در  شــــــــب  و  ز  یدرو ز کــــــــه نســــــــیم لطف کــــــــی خواهــــــــد و

بود جــــــــوش  در  دلــــــــم  پنهــــــــان  بودزآتــــــــش  لــــــــب خاموش  گرچــــــــه دل در جوش 

آمدمچــــــــون نشــــــــد تعبیــــــــر مأیــــــــوس آمــــــــدم افســــــــوس  و  رنــــــــج  یــــــــن  قر خــــــــود 

اشــــــــتعال از  گشــــــــت  خاموش  من  حالقلب  و  وجــــــــد  زمــــــــان  فراموشــــــــم  شــــــــد 

ورود جناب آقا میرزا مصطفی بطهران
زی انــــــــدر منــــــــزل خــــــــود مــــــــن وحید رســــــــیدرو بهــــــــرم  از  مهمانــــــــی  و  بــــــــودم 

باوفــــــــا رفیقــــــــی  آمــــــــد  بــــــــرم  باصفــــــــادر  و  بذله گــــــــوی  و  نکتــــــــه دان 

نهــــــــار و  شــــــــیرچایی  صــــــــرف  روی بــــــــا مــــــــن کــــــــرد و گفت آن یــــــــار غاربعــــــــد 

مصطفــــــــی بطهــــــــران  کامــــــــد  ده  باوفــــــــا/1۷/مــــــــژده  خلیــــــــل  آن  بــــــــرادرت  آن 

انزواســــــــت باســــــــتلیــــــــک وضــــــــع و حالتش در  از  فــــــــارغ  بگرفتــــــــه  گوشــــــــه 

نیســــــــت راه  وثاقــــــــش  در  را  نیســــــــتهیچکــــــــس  جاه  و  مــــــــال  بند  انــــــــدر  زآنکه 

ســــــــحر مــــــــرغ  ای  گفتــــــــم  جوابــــــــش  یــــــــن خبردر  کــــــــردی ز ر  قلــــــــب من مســــــــرو

که بعد از بیست سال ر هجــــــــران رفت و شــــــــد عهــــــــد وصالبختم از این خوش  دو

قات دو برادر فرخنده مآل شرح ملا
آن از  بعــــــــد  زی  رو چنــــــــد  یحیی خاناتفاقــــــــا  ســــــــرخوش  یــــــــار  آن  همــــــــره 

او بــــــــد  یــــــــم  دو منشــــــــی  ســــــــفارت  نکته گــــــــودر  و  نکتــــــــه دان  و  نکته ســــــــنج 
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گفته های ســــــــرخوش استصاحــــــــب دیــــــــوان نغز و دلکش اســــــــت نقد عیشــــــــم 

نــــــــام فرخنــــــــده  آن  دیــــــــدار  والامقــــــــاممایــــــــل  ســــــــید  آن  بوتــــــــراب 

ما قامــــــــوس  و  حکمــــــــت  بــــــــر  مــــــــامطّلــــــــع  جالینــــــــوس  و  افاطــــــــون  چــــــــو  او 

زانکه مهرش در دل و جان مضمر اســــــــتگشــــــــته ایم و شــــــــور و حالم دیگر اســــــــت

بوتــــــــراب مــــــــا  باغــــــــی ســــــــیّد  کامیاب/1۸/داشــــــــت  زان  دوســــــــتان  و  شهر  قرب 

بوســــــــتان خوش  آن  جمعــــــــه  زهــــــــای  دوســــــــتانرو بــــــــرای  از  بــــــــودی  باز

حرامهمچــــــــو بــــــــاغ جنّــــــــت آن عالــــــــی مقام مبغــــــــض  بر  و  حــــــــلّ  محبّیــــــــن  بر 

بوتــــــــراب یــــــــز  عز دیــــــــدار  مجتمــــــــع آن اصدقا از شــــــــیخ و شــــــــاببهــــــــر 

آتشــــــــیمســــــــرخوش و من هر دو با هم دلخوشــــــــیم چــــــــون  رهــــــــروان  ره  آن  ونــــــــدر 

شــــــــدیم وارد  یکدیگــــــــر  بــــــــا  شــــــــدیممختصــــــــر  دلکــــــــش  آنســــــــاحت  وارد 

مصطفــــــــیســــــــاعتی نگذشــــــــت کان بحــــــــر صفــــــــا قلبــــــــم  نــــــــور  بــــــــرادر  آن 

نعیــــــــم بــــــــاغ  آن  انــــــــدر  وارد  گشــــــــت آن جنّــــــــت نعیــــــــم انــــــــدر نعیمگشــــــــته 

دوان گشــــــــتم  و  برجســــــــتم  زجــــــــا  وندر آغوشــــــــش کشــــــــیدم همچــــــــو جانمــــــــن 

گشــــــــتم زشــــــــوق و اشــــــــتعال حالمنقلــــــــب  و  جــــــــد  و  کمــــــــال  با  بگفتــــــــم  پس 

ز وصال والوصــــــــاللیل هجــــــــران رفــــــــت و شــــــــد رو والوصــــــــال  الوصــــــــال 

آنچنــــــــان شــــــــاد  شــــــــدم  قاتــــــــش  ما حیــــــــواناز  بــــــــآب  خضرشــــــــادآن  کــــــــه 

گذشــــــــت خوش  چندان  ز  رو آن  سرگذشــــــــت/1۹/الغرض  آن  بیان  در  نیایــــــــد  که 

واقعــــــــه ازآن  و  خــــــــواب  آن  از  نیســــــــت انــــــــدر قلــــــــب و اندر ســــــــامعهلیــــــــک 

قات ثانوی دو برادر فرخنده سیر و تعبیر خواب ملا
الوصالچون دومه بگذشــــــــت از این وجد و حال نهایــــــــات  در  مــــــــن  بُــــــــدم  کــــــــه 

یــــــــد فر قاتــــــــم  ما بهــــــــر  از  زی  دررســــــــیدرو در  از  جانــــــــم  بــــــــرادر  آن 
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کاشــــــــانه ام و  منــــــــزل  روشــــــــن  از قدومــــــــش خانــــــــه امکــــــــرد  گلشــــــــن  گشــــــــته 

همدمی ســــــــازد  کــــــــه  آمــــــــد  مرحمــــــــیمصطفــــــــی  گــــــــذارد  حاتــــــــم  بَرجَــــــــرا 

کند همــــــــرازی  کــــــــه  آمــــــــد  کنــــــــدمصطفــــــــی  انبــــــــازی  و  افشــــــــاء  دل  راز 

تازســــــــرمصطفــــــــی آمــــــــد کــــــــه تــــــــا از یک شــــــــرر پــــــــا  مــــــــرا  ســــــــازد  مشــــــــتعل 

کام یــــــــک  از  تــــــــا  که  آمــــــــد  خــــــــود کنــــــــد تعبیــــــــر آن خــــــــواب و مناممصطفــــــــی 

جانصحبــــــــت از هرگونــــــــه آمــــــــد در میــــــــان همچــــــــو  روم  و  مصــــــــر  و  بمبئــــــــی 

ســــــــال بیســــــــت  افتراق  حــــــــال  وصــــــــالشــــــــرح  بُعــــــــد  و  ری  و  شــــــــیراز  شــــــــرح 

گفت ســــــــاله  چندین  هجــــــــران  نهفــــــــت/2۰/قصّــــــــه  اســــــــرار  ز  میدادی  شــــــــرح 

جهان جــــــــان  آن  صحبــــــــت  میــــــــان  زمــــــــاندر  آن  زحالــــــــم  مستفســــــــر  گشــــــــت 

آن مقامات خوشــــــــتگــــــــو کجــــــــا شــــــــد آن خطوط دلکشــــــــت رفــــــــت  کجــــــــا  گو 

تســــــــتآن ودیعــــــــه حــــــــق در انگشــــــــتان تســــــــت قرآن  از  نــــــــور حــــــــق مســــــــتظهر 

را خــــــــوش بدار بــــــــرادر خطّ خــــــــوش  بکارای  آیــــــــد  جهــــــــان  دو  هــــــــر  در  زآنکــــــــه 

بگــــــــو چه بنوشــــــــتی  نیکــــــــت  خــــــــط  گــــــــردد بدواز  مــــــــن  که روشــــــــن چشــــــــم  تا 

گفتــــــــم ای فخــــــــر مهــــــــان زمــــــــاندر جوابــــــــش  ایــــــــن  در  دولتــــــــی  کار  گرچــــــــه 

آن وقــــــــت  نــــــــدارم  مشــــــــغولم  جهــــــــانکــــــــرده  در  یــــــــادگاری  گــــــــذارم  کــــــــه 

پــــــــدر وصایــــــــای  آن  محــــــــض  نــــــــور بصرلیــــــــک  پســــــــر  این  گفت  که همگــــــــی 

امیرمؤمنــــــــانآن علیکــــــــم حســــــــن خــــــــط را تــــــــو بدان حــــــــق  امــــــــام  از 

اســــــــت ینت  ز خطّت  مال  داری  تــــــــو  رنــــــــداری مــــــــال خطّت مکنت اســــــــتگر  و

مگــــــــذر نوشــــــــتن  از  چشــــــــما  مســــــــپرنــــــــور  غفلــــــــت  راه  و  یــــــــس  می نو

پــــــــدر وصایــــــــای  اجــــــــرای  در/21/بهــــــــر  همچون  خطم  آن  درخشان  خوش 

تمــــــــام قــــــــرآن  یکــــــــی  ردم  الکامبــــــــازآو خیــــــــر  آن  دادم  بدســــــــتش  پــــــــس 
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بی مجــــــــازچــــــــون بهــــــــر صفحه نظــــــــر بگشــــــــود باز حقیقــــــــت  رخســــــــار  دیــــــــد 

و خوش بگفت برشگفت  گل  و چون  از عنایــــــــات نهفــــــــتدید  یــــــــک دو رمــــــــزی 

گشت روشــــــــن از خطت رتگفت چشــــــــمم  پرو جــــــــان  مصحــــــــف  فــــــــدای  جان 

کــــــــه ســــــــرم را با خیالــــــــی الفتی اســــــــتگفــــــــت ای جــــــــان بــــــــرادر مدّتی اســــــــت

اســــــــت مضمر  ضمیرم  در  ســــــــرّی  این خیالم در سراستنیک  بیست سال است 

رق و ســــــــی  در  مصحفــــــــی  رق یــــــــک جــــــــزو از آیــــــــات حــــــــقبرنــــــــگارم  هــــــــرو

یــــــــا اخا نیــــــــم جــــــــزو باشــــــــد  صفحه هــــــــاصفحــــــــه  میــــــــان  باشــــــــد  بهــــــــا  حز

العالمیــــــــنفوق هــــــــر صفحــــــــه بخط خــــــــوش قرین ربّ  یــــــــل  تنز آیــــــــه 

زمــــــــان آخــــــــر  احمــــــــد  نیــــــــک  ی و خوش درخشــــــــان زان میاننــــــــام 
ّ
خوش جل

مبیــــــــن ســــــــرلوح  دو  قــــــــرآن  ایــــــــن  یــــــــندارد  قر باشــــــــد  بهــــــــم  آخــــــــر  و  اوّل 

ســــــــور و  آیــــــــات  فهرســــــــت  آن  در دو صفحه مرتســــــــم همچون درر /22/باشــــــــد 

باهنــــــــر یــــــــز  عز ای  بــــــــرادر  ین بــــــــوک دگرای  عمــــــــر من طــــــــیّ گشــــــــته ز

روم ک  و خــــــــا و مصر  اصفهــــــــان و ایــــــــن رهــــــــی فرخنــــــــده بوماز وطــــــــن شــــــــیراز 

هنر صاحب  یــــــــک  که  گشــــــــتم  را  سُــــــــورجمله  این  یســــــــد  نو آرم  بدســــــــت  مــــــــن 

رق حقکه بخــــــــطّ خــــــــوش جلی در ســــــــی و آیات  ایــــــــن  گردد  درخشــــــــان  خوش 

نامــــــــده میسّــــــــر  بهــــــــرم  کنــــــــون  نامــــــــدهتا مقــــــــدّر  بهــــــــرم  گوئیــــــــا 

دیــــــــده ام جهانــــــــرا  یســــــــان  یــــــــده امخوش نو بگز را  تــــــــو  خــــــــطّ  میــــــــان  زان 

خرّمــــــــی نهــــــــال  ای  بــــــــرادر  همرهــــــــیای  مــــــــن  بــــــــا  کــــــــرد  می توانــــــــی 

حق آیــــــــات  خوشــــــــت  خطّ  بدیــــــــن  رقکه  و ســــــــی  در  دُرر  ایــــــــن  برنــــــــگاری 

چنــــــــان تــــــــوام  شــــــــوی  حــــــــق  کام  جــــــــاودانبــــــــا نیکــــــــت  نــــــــام  بمانــــــــد  کــــــــه 

ین العابدیــــــــن ز برادرجــــــــان  خیــــــــز و جانــــــــا بــــــــا کام حــــــــق نشــــــــینای 
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نــــــــگار کام الله  ایــــــــن  جانــــــــا  و  یــــــــادگارخیــــــــز  این  از  خوشــــــــتر  نباشــــــــد  کــــــــه 

نــــــــور بیــــــــا در بحــــــــر  بــــــــرادر جــــــــان  هر دمی بین جنّــــــــت و حور و قصور/23/ای 

کــــــــردگار کام  بــــــــا  جانــــــــا  و  که اینســــــــت افتخارخیــــــــز  ز و شــــــــب بنشین  رو

ری آو بپایــــــــان  تــــــــا  بنمــــــــا  دلبــــــــریجهــــــــد  بطــــــــرز  قــــــــرآن  اینچنیــــــــن 

فتــــــــی ای  کــــــــن  او  اتمــــــــام  در  مصطفــــــــیســــــــعی  بســــــــر  واقــــــــف  شــــــــوی  تــــــــا 

تعبیر خواب بتشرّف و استکتاب مصحف مجید بطرز جدید
کام و  شــــــــور  و  جذبــــــــه  در  کــــــــه بیــــــــاد آمــــــــد مــــــــرا خــــــــواب و مناممصطفــــــــی 

آمــــــــد بیاد کــــــــه مــــــــرا خــــــــود بــــــــود مخفــــــــی در نهادخــــــــواب چندیــــــــن ســــــــاله ام 

مــــــــنچــــــــون عباراتــــــــش شــــــــنیدم در ســــــــخن درد  شــــــــفای  اشــــــــاراتش  شــــــــد 

رحیــــــــق جــــــــام  و  کوثــــــــر  شــــــــراب  شــــــــرکت و مــــــــی از وفــــــــا نعــــــــم الرّفیــــــــقآن 

خبرعقلم از تن رفت و شــــــــد هوشــــــــم زســــــــر یــــــــن  ز آمــــــــد  جذبه  انــــــــدر  جانــــــــم 

گهــــــــان نا کآیــــــــد  جذبــــــــه  آن  رایــــــــگانحبّــــــــذا  عــــــــارف  گاه  آ دل  بــــــــر 

برکنــــــــد را  دل  کــــــــه  بایــــــــد  زنــــــــدجذبــــــــه  هســــــــتی  خرمــــــــن  انــــــــدر  آتــــــــش 

/24/جذبــــــــه آن باشــــــــد که چــــــــون در دل فتاد بیــــــــاد  آرد  را  الاســــــــماء  ــــــــم 
ّ
عل

کیمیا همچــــــــون  کــــــــه  باشــــــــد  آن  مرتــــــــوراجذبه  نمایــــــــد  نیّــــــــت  مــــــــا  قلــــــــب 

پدید شــــــــد  من  در  چــــــــه  ندانســــــــتم  که مــــــــرا میــــــــل دل آن ســــــــو می کشــــــــیدمن 

برزمیــــــــن اوفتــــــــادم  ســــــــجده  العالمیــــــــنبهــــــــر  ربّ  شــــــــکر  می نمــــــــودم 

ذوفنون آن  دیــــــــد  چــــــــو  من  برونبی خــــــــودیّ  رفتــــــــه  زخــــــــود  مــــــــن  ــــــــی 
ّ
بکل کــــــــه 

ین سخن چشم از چه رو جیحون شدتگفــــــــت ای جــــــــان بــــــــرادر چون شــــــــدت ز

واینچنیــــــــن سرمســــــــت و مدهوش آمدیگو تــــــــو را چون شــــــــد که بیهــــــــوش آمدی

زماندر جوابــــــــش گفتــــــــم ای جــــــــان جهــــــــان ایــــــــن  در  تعبیر شــــــــد  مــــــــن  خواب 
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شــــــــد تعبیر  من  خــــــــواب  بشــــــــارت  ین  شــــــــدز دیر  لیکــــــــن  زود  گفتــــــــی  گرچــــــــه 

یــــــــب دلفر کام  یــــــــن  ز بــــــــرادر  بــــــــردی از مــــــــن صبــــــــر و آرام شــــــــکیبای 

شــــــــرر چون  کامــــــــت  یــــــــن  ز بــــــــرادر  مشــــــــتعل گشــــــــتم مــــــــن از پــــــــا تا زســــــــر ای 

قبیل یــــــــن  ز کامــــــــت  گــــــــو  بــــــــرادر  رد ایــــــــن ســــــــخن یــــــــا جبرئیلای  هاتــــــــف آو

منــــــــام آن  دادم  شــــــــرح  برایــــــــش  جام/25/ پــــــــس  ظرف  آن  و  شربت  اندر  شرکت 

آن جام شــــــــراب کــــــــه  الکتابگفتمــــــــش میدان  اُمّ  و جهــــــــان  این جان  هســــــــت 

است حق  دست  علی  دســــــــت  آن  اســــــــتوآنگه  امر مطلق  و  جام شــــــــربت حکم 

بخــــــــوان یْدیهِــــــــم13ْ 
َ
أ فَــــــــوْقَ  الَلهِّ  یَــــــــدُ  نهــــــــانرو  زاســــــــرار  واقــــــــف  شــــــــوی  تــــــــا 

ما حــــــــق  در  هُــــــــم14ْ  بُّ رَ سَــــــــقَاهُمْ  یــــــــاچــــــــون  کبر مقــــــــام  از  نــــــــازل  گشــــــــته 

اســــــــتای بــــــــرادر حکــــــــم از حق صادر اســــــــت قاهر  خــــــــدای  آن  امر  و  حکــــــــم 

را  الله  کام  ایــــــــن  رابرنــــــــگارم  الله  حکــــــــم  و  معارف هــــــــا  آن 

آمــــــــدممــــــــن در ایــــــــن خدمــــــــت مقــــــــرّر آمــــــــدم کوثــــــــر  جــــــــام  یــــــــن  قر کــــــــه 

اســــــــت لازم  بــــــــرادر  آن  عــــــــون  زانکه قطع و کلک و مســــــــطر لازم اســــــــتلیــــــــک 

کــــــــن جانــــــــا و روی از مــــــــن متابچونکه خود شــــــــرکت نمودی در شــــــــراب جهد 

دولتــــــــی کار  یــــــــر  تحر زهــــــــا  فرصتیرو نــــــــدارم  مــــــــن  و  اســــــــت  مانــــــــع 

بر خــــــــود حرام را  مــــــــراملیک شــــــــبها خــــــــواب  انجــــــــام  بهــــــــر  از  می کنــــــــم 

ردگار/26/پــــــــس کمــــــــر را تنــــــــگ بســــــــتم بهــــــــر کار پــــــــرو از  جســــــــتم  اســــــــتعانت 

داشــــــــتم نیــــــــازی  دل  در  شــــــــب  و  ز  داشــــــــتمرو رازی  و  ســــــــرّی  خــــــــدا  بــــــــا 

دان غیــــــــب  علیــــــــم  خداونــــــــد  جهــــــــانکای  خلــــــــق  دل  از  گاه  آ تــــــــو  وی 

کرم از  کــــــــن  را شــــــــاملم  رقــــــــملطــــــــف خــــــــود  را  کامــــــــت  جــــــــان  از  کنــــــــم  تا

13 . فتح: 1۰. 
14 . انسان: 21.
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برخاســــــــتم هرشــــــــبی  ســــــــحرها  خواســــــــتمدر  آن را  اتمــــــــام  خــــــــدا  از 

جهــــــــان خداونــــــــد  بتوفیــــــــق  جــــــــانپــــــــس  نــــــــور  بــــــــرادر  آن  همرهــــــــی 

را کام الله  ایــــــــن  شــــــــب  دل  رادر  حکــــــــم الله  و  امــــــــر  برنوشــــــــتم 

نهاد بــــــــازو  بــــــــر  و  دســــــــت  بــــــــر  برمــــــــرادقوتــــــــم  رســــــــیدم  مــــــــن  بــــــــزودی  کــــــــه 

کنــــــــد بیــــــــداری  هرکــــــــه  ســــــــحرها  کنــــــــددر  زاری  و  نالــــــــه  جــــــــان  و  دل  از 

شــــــــود یزدانــــــــی  اســــــــرار  شــــــــودمحــــــــرم  ســــــــبحانی  قــــــــرآن  عــــــــارف 

رســــــــید خود  بــــــــکام  هرکس  جهــــــــان  در دل شــــــــب نالــــــــه از جــــــــان برکشــــــــیددر 

یش کن در هر ســــــــحر خبــــــــرتــــــــرک خــــــــواب خو خــــــــود  مقــــــــام  از  بیابــــــــی  تــــــــا 

خــــــــدا فرمــــــــان  گردیــــــــد  چــــــــون  الصفــــــــا/2۷/ختــــــــم  اخــــــــوان  گشــــــــتند  مطّلع 

آمدنــــــــد یــــــــارت  ز بهــــــــر  آمدنــــــــدجملگــــــــی  بشــــــــارت  گونــــــــه  بــــــــا دوصــــــــد 

نــــــــور یــــــــای  در زان  خوانــــــــدن  رآیتــــــــی  ســــــــرو و  وجد  بــــــــا  و  شــــــــوق  کمــــــــال  با

زمان هــــــــر  در  کنان  شــــــــادی  کرده روشــــــــن هــــــــردم از وی چشــــــــم جاندوســــــــتان 

شــــــــدایــــــــن ســــــــخن در شــــــــهر پــــــــرآوازه شــــــــد تــــــــازه  ناطــــــــق  کام الله  کــــــــه 

فصیح او  بهــــــــر  گفــــــــت  مدحی  مدیــــــــحهرکــــــــه  در  را  او  سُــــــــفت  درّی  هرکــــــــه 

قات با جناب شمس الدین بیک15 ملا
گهــــــــان از در درآمــــــــد شــــــــمس دیــــــــن آن حقایــــــــق بیــــــــن و عــــــــارف بــــــــر یقیننا

نورجــــــــانشــــــــمس دینم همچو شــــــــمس آســــــــمان از  نمــــــــود  نوربخشــــــــیها 

کــــــــردگار دیــــــــن  بهــــــــر  کــــــــز  ای  آشــــــــکارگفــــــــت  معجــــــــز  گشــــــــته  بنانــــــــت  از 

کــــــــن که تــــــــا از ایــــــــن کام گردنــــــــد هــــــــردم خــــــــاص و عامســــــــعی وافی  ر  بهــــــــرو

ک نورافشــــــــان شــــــــدنددر جهان سه شمس خوش رخشان شدند در بســــــــیط خــــــــا

یخ یکشـنبه چهرم ذی قعده سـال 1315ق. پا به طهران گذشـته و  15 . شـمس الدین بیک بعد از عزل منیف پاشـا از سـفارت ایران در تار
به این سمت منصوب شد. مرآت الوقایع مظفری: 16۷/1. 
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ک پا نــــــــور  کــــــــز  فلک  شــــــــمس  ک/2۸/اولیــــــــن  تابنــــــــا سراســــــــر  را  گیتــــــــی  کرده 

اثــــــــر و  نــــــــام  بــــــــا  گشــــــــته  فروغــــــــش  هــــــــم جمــــــــادی هم نبــــــــات و هم بشــــــــراز 

ک روم یم کــــــــز طلوعش خــــــــا نجومشــــــــمس دوّ از  ک  افــــــــا همچــــــــو  آمد  روشــــــــن 

شــــــــور و  مســــــــتی  آن  داد  را  نشــــــــورمولــــــــوی  شــــــــور  بپــــــــا  شــــــــد  کزقیامــــــــش 

کــــــــرد بــــــــاز  او  رخ  بــــــــر  عرفــــــــان  کــــــــردبــــــــاب  ســــــــاز  را  معنــــــــوی  مثنــــــــوی 

شــــــــدند خوشــــــــدل  عارفان  بیانــــــــش  شــــــــدنداز  کامــــــــل  معرفــــــــت  یــــــــق  طر در 

او یــــــــزیّ  ر شــــــــکر  ین  و و  نشــــــــاط  اوایــــــــن  یــــــــزیّ  تبر شــــــــمس  از  بُــــــــد  جملــــــــه 

اســــــــتشمس سیّم شــــــــمس دین سرمدی است احمدی  متیــــــــن  دیــــــــن  محیی 

امیــــــــن آن  روم  خســــــــرو  بامــــــــر  زمیــــــــنکــــــــه  ایــــــــران  اعظــــــــم  ســــــــفیر  شــــــــد 

مجیــــــــد  قــــــــرآن  خــــــــاص  بنــــــــصّ  حمیدتــــــــا  ســــــــلطان  محکــــــــم  بحکــــــــم  هم 

اتّحــــــــادتــــــــا کــــــــه عهــــــــد الفــــــــت و مهــــــــر و وداد و  اتّفــــــــاق  و  دوســــــــتی 

کنــــــــد افــــــــزون  دولتیــــــــن  میــــــــان  هــــــــر دو را بــــــــا دوســــــــتی مقــــــــرون کنــــــــددر 

امیــــــــد می بــــــــودش  کآنچــــــــه  لله  بــــــــر مــــــــراد و آرزوی خــــــــود رســــــــید/2۹/شــــــــکر 

ازاو دیــــــــن  فروغ  و  اســــــــت  دین  ازوشــــــــمس  آئیــــــــن  ک  پــــــــا کیــــــــش  ایــــــــن  رونــــــــق 

گلشــــــــن اســــــــتهمچنان کز شــــــــمس عالم روشــــــــن است دیــــــــن احمد نیز از وی 

ین العابدیــــــــن ز گفــــــــت  را  بــــــــاد قــــــــرآن رهنمــــــــای شــــــــمس دیــــــــنمســــــــئلت 

قات با جناب مشارالدوله میرزا حسام الدین16 ملا
را حســــــــام الدّین  ضیاءالحــــــــق  برگشــــــــادآن  را  بــــــــان  ز تحســــــــینم  بهــــــــر 

بــــــــان آنبــــــــا لســــــــان تــــــــازی آن شــــــــیرین ز بهــــــــر  فصیحــــــــی  یــــــــظ  تقر گفــــــــت 

بار سـلطنتی و همچنین ملقب به حافظ الصحه و  16 . حسـام الدین خان حکمت شـیرازی ملقب به مشـارالدوله از جمله طبیبان در
مسیح الملک نیز بود. شرح حال رجال ایران: 315/1.
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قات با جناب میرزا حاجی یحیی17 ملا
نبیل شــــــــخص  آن  یحیی  میــــــــرزا  جلیلحاجی  بــــــــس  ســــــــیادت  و  علــــــــم  جوهر 

حــــــــال فرخنــــــــده  آن  تــــــــازی  بــــــــان  حالباز وصف  بــــــــر  مبتنی  شــــــــرحی  گفت 

آمــــــــده مکــــــــرر  قنــــــــد  بیــــــــان  آمــــــــدهکان  مظفــــــــر  بــــــــا  قــــــــرآن  زآنکــــــــه 

قات با جناب ذکاء الملک18 ملا
خصال خــــــــوش  آن  ما  ذکاءالملــــــــک  بــــــــان فارســــــــی خوش کرد حــــــــال/3۰/آن  باز

کوســــــــت مقــــــــرون باشــــــــارات صحیــــــــحگفــــــــت شــــــــرحی در عبــــــــارات فصیــــــــح

یک بســــــــی شــــــــادان شدند هر یکی جلــــــــدی از آن خواهان شــــــــدنددوســــــــتان هر

مــــــــا بــــــــر  دوســــــــتانرا  دادم  خــــــــداوعــــــــده  نامــــــــه  بهرشــــــــان  آرم  هدیــــــــه 

مسافرت به بلدان بعیده
دلربــــــــا ای  نبــــــــود  ایــــــــران  در  جان فــــــــزاچونکــــــــه  و  نغــــــــز  و  مطبــــــــوع  مطبعــــــــه 

مجیــــــــد قــــــــرآن  طبــــــــع  بــــــــرای  بعیــــــــدپــــــــس  بلــــــــدان  بــــــــه  گشــــــــتم  ره ســــــــپر 

یــــــــن و بعدم شــــــــهر رشــــــــت کــــــــوه و صحراهــــــــا و بوم و مرز و دشــــــــتاوّلیــــــــن قزو

صفــــــــا و  بــــــــاروح  گیــــــــان  خوشــــــــا  خضــــــــرت انــــــــدر خضــــــــرت آمــــــــد گوئیاای 

آن ک  برخــــــــا بیختــــــــه  مینــــــــا  آنخــــــــورده  ک  تــــــــا از  یختــــــــه  ر یّــــــــا  ثر یــــــــا 

امیــــــــر آنجــــــــا  نصرالســــــــلطنه1۹  پیــــــــربــــــــود  و  برنــــــــا  فرمانــــــــده  و  کــــــــم  حا

نمــــــــود محبّتهــــــــا  و  کــــــــرد  شــــــــکرش انــــــــدر گفــــــــت نایــــــــد ای ودوددعوتــــــــم 

انزلــــــــی عظیــــــــم  بحــــــــر  آن  از  دلی/31/بعــــــــد  هــــــــر  آمد  پروحشــــــــت  آن  از  که 

یــــــــا بلنــــــــد کــــــــوه از در می شــــــــد و خــــــــود را بکشــــــــتی می فکندموجهــــــــا چــــــــون 

ران است.  1۷ . احتمالا مراد او حاجی میرزا یحیی دولت آبادی فرزند حاجی میرزا هادی دولت آبادی و مؤسس مدرسه ادب در آن دو
1۸ . محمدحسین خان فروغی ملقب به ذکاءالملک

1۹ . محمدولی خان بن حبیب الله تنکابنی ملقب به نصرالسلطنه )1345-1264ق.(، او پس از آقا باقر سعدالسلطنه که طی سالهای 
1315-1316 حکومت گیان را عهده دار بود به این منصب گماشته شد. رک: رجال گیان در عصر ناصری: 131. 
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جلیــــــــل خداونــــــــد  لطــــــــف  از  خلیللیــــــــک  بــــــــر  آتش  همچــــــــو  بُد  ســــــــامت 

بــــــــود تفلیــــــــس  آن  از  بعــــــــد  شــــــــهر بانظــــــــم و خــــــــوش و جمــــــــع رنودبادکوبــــــــه 

خوبیــــــــک شــــــــبی بهــــــــر تماشــــــــای کلــــــــوب اطــــــــوار  بســــــــی  دیــــــــدم  و  رفتــــــــم 

انجمــــــــنبــــــــاغ و اشــــــــجار و چــــــــراغ و مــــــــرد و زن وی  در  خلــــــــق  یکهــــــــزاران 

او مشــــــــعلهای  و  بــــــــاغ  آن  خوشــــــــا  اوای  صحبتهــــــــای  طــــــــرز  آن  خوشــــــــا  ای 

ک روم باطــــــــومالغــــــــرض چــــــــون مقصدم بد خــــــــا یــــــــای  در و  شــــــــهر  در  آمــــــــدم 

یــــــــم عبدالکر بــــــــد  ایــــــــران  ســــــــلیمقونســــــــول  عقلی  بــــــــا  و  پیــــــــر  جوانــــــــی  در 

نمــــــــود پذیرایــــــــی  و  کــــــــرد  زدوددعوتــــــــم  قلبــــــــم  از  راه  خســــــــتگی 

باطــــــــوم  یــــــــای  بدر رفتــــــــم  آن  از  یمت شــــــــهر قســــــــطنطین و رومبعــــــــد  شــــــــد عز

یــــــــا بــــــــدم ز و پنــــــــج شــــــــب در در صفــــــــات بحــــــــر حــــــــق بینــــــــا بــــــــدمپنــــــــج رو

قات با جناب علاءالملک/32/ ورود بعلیّه اسلامبول و ملا
روم ک  خــــــــا بارض  مــــــــن  رســــــــیدم  بومچون  فرخنــــــــده  آن  در  بفکنــــــــدم  رخــــــــت 

بــــــــاغ جنان که چون  شــــــــادمانوه چه قســــــــطنطین  یکایــــــــک  را  دلهــــــــا  کــــــــرده 

زمــــــــان و  عهــــــــد  آن  در  مــــــــن  دارالامــــــــاناتفاقــــــــا  بــــــــدان  وارد  گشــــــــته 

بــــــــروم یــــــــزی2۰  تبر عاءالملــــــــک  بــــــــومکــــــــه  و  مــــــــرز  آن  اعظــــــــم  ســــــــفیر  بُــــــــد 

مصطفــــــــی دودمــــــــان  له  ســــــــا  عــــــــااز 
ّ

واز عبــــــــاد خــــــــاصّ حــــــــق جــــــــل

ید فر شــــــــخص  آن  قلــــــــب  خلــــــــوص  یدکز  بشــــــــمر گرامــــــــی  را  الله  مصحــــــــف 

رفیــــــــعچــــــــون بدید آن خــــــــط و اســــــــلوب بدیع اشــــــــارات  و  عبــــــــارات  در 

ذوالکــــــــرم جلیــــــــل  مــــــــرد  آن  ق و هممالحــــــــق  صاحــــــــب اوصــــــــاف و اخــــــــا

بـورگ گشـته و در سـال 13۰۸ق.  یـر مختـار پطرز ز 2۰ . محمـود بـن علی اصغـر مسـتوفی )1344-125۸ق.( از سـال 13۰3تـا 1312قمـری و
یـخ رجال  ملقـب بـه عاءالملـک می گـردد وی از سـال 1312قمـری بـه مـدت هفـت سـال سـفیر کبیـر ایـران در اسـامبول بـود. رک. : تار

ایران: 3۹-4. 
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ل ذوالجــــــــا کام  ایــــــــن  اشــــــــاعه  کرد ســــــــعی او بــــــــا کمال و جــــــــد و حالدر 

و مردمــــــــی خرمــــــــیحبّــــــــذا زان حســــــــن خلــــــــق  و  عشــــــــق  شــــــــور  زان  مرحبــــــــا 

معنــــــــویوه چه خــــــــوش فرموده اســــــــت آن مولوی مثالــــــــی  محجوبــــــــان  بهــــــــر 

ینــــــــد رِ و  یــــــــز  زتبر و  زبغــــــــداد  ینــــــــد/33/ گــــــــر  بی مــــــــزاج آب و گل نســــــــل و

که میجوشــــــــد مل اســــــــت گل اســــــــتخم مُل هرجا  ید  که می رو گل هرجا  شــــــــاخ 

ملاقات با جناب قوام السلطنه21 سفیر وین
الســــــــلطنه قــــــــوام  خــــــــان  یمــــــــان  نر ینــــــــهآن  و در  مــــــــا  شــــــــاه  ســــــــفیر  آن 

راد عاءالملــــــــک  دیــــــــدار  برگشــــــــادبهــــــــر  پــــــــا  از  چکمــــــــه  ســــــــفارت  در 

ممتحن ســــــــفیر  شــــــــخص  ایــــــــن  ینبــــــــود  بــــــــا دو صــــــــد خلق حســــــــن انــــــــدر و

ریشــــــــاد و راضــــــــی دولــــــــت و ملــــــــت زوی ملک  در  مــــــــا  شاهنشــــــــاه  خاصــــــــه 

کــــــــرد و وداد کــــــــرم  و  یــــــــا مــــــــداداو بســــــــی لطــــــــف  ر شــــــــود در شــــــــرح نتــــــــوان و

مسافرت بوین با جناب قوام السلطنه
مجید قــــــــرآن  طبــــــــع  از  بعــــــــد  بــــــــود مقصــــــــودم ســــــــیاحت ای وحیــــــــدچونکــــــــه 

فرنگ بلــــــــدان  وضــــــــع  ســــــــیر  رنــــــــگخاصــــــــه  رنــــــــگ  فنــــــــون  وان  و  علــــــــوم  آن 

مــــــــازانکــــــــه حق فرمــــــــوده اســــــــت ای عبد ما آثــــــــار  در  تــــــــو  میکــــــــن  نظــــــــر  رو 

مَوْتِهَــــــــا22 بَعْــــــــدَ  رْضَ 
َ ْ
یُحْیِــــــــي ال ارضهــــــــا/34/کَیْــــــــفَ  غیــــــــر  الارض  یبــــــــد  و 

بــــــــود باقــــــــی  را  روح  انفــــــــس  بــــــــود ســــــــیر  آفاقــــــــی  ســــــــیر  مقــــــــدم  پــــــــس 

اســــــــت آفاقــــــــی  حقــــــــت  آثــــــــار  ســــــــیر انفــــــــس تــــــــا قیامت باقی اســــــــتســــــــیر 

شــــــــوی عارف  یشــــــــتن  خو نفس  بــــــــه  شــــــــویگر  واقــــــــف  جهــــــــان  خداونــــــــد  از 

زمــــــــن فخــــــــر  الســــــــلطنه  قــــــــوام  یــــــــنبــــــــا  و شــــــــهر  تــــــــا  گشــــــــتیم  ره ســــــــپر 

یمان خان بن سلیمان خان سهام الدوله )1324- ق.( که از سال 13۰۹ق. ملقب به قوام السلطنه می گردد و در سالهای 12۹6 تا  21 ، نر
یش بود. القاب و مناصب عصر قاجاری و اسناد امین الضرب: 25۰.  یر مختار ایران در اتر ز 1321 و

22 . روم: 5۰. 
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و دشــــــــت کوه  هــــــــر  بــــــــود در  آهــــــــن  میگذشــــــــتراه  مســــــــافر  بآســــــــانی  خوش 

یــــــــز عز ای  بــــــــود  آهنــــــــی  راه  چــــــــه  بــــــــا تمیزوه  جملــــــــه اوضاعــــــــش صحیح و 

خوشــــــــگوار بــــــــس  و  معــــــــدن  از  او  بــــــــرق و ســــــــقفش زرنگارآب  وان ســــــــراجش 

ادب بــــــــا  و  خدمتگــــــــذار  آن  ز و شــــــــباهــــــــل  خوش کمر بســــــــته بخدمت رو

خرمــــــــی و  خوشــــــــدلی  کمــــــــال  همدمیبــــــــا  و  نشــــــــاط  و  حــــــــال  و  صحبت 

بدیم ره  در  و دوشــــــــب  ز  یکــــــــرو شــــــــدیمجملــــــــه  وارد  ینــــــــه  و بشــــــــهر  پــــــــس 

جلیــــــــل شــــــــخص  آن  ســــــــفارتخانه  خــــــــود پذیرایــــــــی نمــــــــود از هــــــــر قبیــــــــلدر 

وی مهربانیهــــــــای  و  خــــــــاص او چون حاتم طائــــــــی بطیّ/35/لطفهــــــــا 

حســــــــن خلق  آن  وصف  چــــــــون  یــــــــنالغرض  و از  گــــــــو  بیــــــــان  در  می نیایــــــــد 

در اوصاف شهر وین
النعیم جنــــــــات  همچــــــــو  شــــــــهری  مقیــــــــمبود  او  غرفهــــــــای  در  مَــــــــه  و  مُهــــــــر 

یــــــــش بــــــــود بودپــــــــای تخــــــــت دولــــــــت اطر یــــــــش  خو هــــــــم  و  بیگانــــــــه  مهبــــــــط 

حــــــــق الطــــــــاف  و  صنعــــــــت  الله  طبقالله  شــــــــش  تــــــــا  غرفهــــــــا  بــــــــر  غرفهــــــــا 

بــــــــرق نــــــــور  یســــــــارش  از  و  یمیــــــــن  شــــــــرقاز  و  غرب  از  می فــــــــزود  روشــــــــنائی 

مــــــــا ز  افــــــــرو جــــــــان  بــــــــرق  چــــــــراغ  مــــــــابــــــــا  ز  رو همچــــــــون  بــــــــود  آنهــــــــا  لیــــــــل 

زمیــــــــن یــــــــر  ز در  داشــــــــت  برینراه آهــــــــن  چــــــــرخ  چــــــــون  بــــــــرق  چــــــــراغ  بــــــــا 

ز و شــــــــب بــــــــا ســــــــرعت او در کار بود بــــــــودرو پــــــــرگار  چــــــــون  شــــــــهر  در  زن  ر  دو

همــــــــی می گشــــــــتی  شــــــــهر  تمــــــــام  رفتــــــــی دمیدر  هرکــــــــه هرجــــــــا خواســــــــتی 

چــــــــون بهشــــــــت عــــــــدن مهمان خانهــــــــابــــــــود در ایــــــــن شــــــــهر شــــــــربت خانهــــــــا

او دیــــــــوار  در  نصــــــــب  بُــــــــد  یر هر شــــــــیری یــــــــک ظرف نکــــــــو/36/شــــــــیرها  ز

زنــــــــی رو یــــــــک  هــــــــر  بــــــــالای  در  ر همچو چشــــــــم ســــــــوزنیبــــــــود  رّ خــــــــوش مدو
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ــــــــر23 در او
ّ
گشــــــــتی زشــــــــربت ظــــــــرف اوهــــــــر کــــــــه می افکند یــــــــک هل پُــــــــر همی 

آمــــــــدی شــــــــربت  شــــــــیر  دهــــــــان  چونکــــــــه ظرفش پُر شــــــــدی بنــــــــد آمدیاز 

اغذیــــــــه آنجــــــــا  در  بــــــــودی  تعبیــــــــههمچنیــــــــن  بلــــــــوری  ظــــــــرف  آن  روی 

آنجــــــــا بدی بُــــــــد  که  هــــــــر  یــــــــن می شــــــــدیهرچــــــــه میل  پیــــــــش آن ظــــــــرف بلور

گوشــــــــتها و  ماهیــــــــان  کبــــــــاب  بااز  شــــــــور و  پنیــــــــر  و  ســــــــبزیّ  و  نــــــــان 

یَشــــــــتَهُون24  ــــــــا  مِمَّ فیــــــــه  طَیــــــــرٖ  حــــــــمِ 
َ
انــــــــدرونل بود  جملگــــــــی  غذاهــــــــا  ایــــــــن 

او کام  انــــــــدر  پــــــــول  فکنــــــــدی  اوچــــــــون  کام  دادی  و  کــــــــردیّ  گردشــــــــی 

چانــــــــه و  چــــــــکّ  نــــــــه  لازم  قســــــــم  افســــــــانهنــــــــه  جــــــــوی  هــــــــر  بــــــــرای  نــــــــه 

زنــــــــه رو بُــــــــد  جعبه هــــــــا  در  یــــــــش آینــــــــههمچنیــــــــن  ســــــــاختش از چــــــــوب و رو

درون در  می فکنــــــــدی  ــــــــر 
ّ
هل بــــــــرونچونکــــــــه  ردی  آو نُقــــــــل  بســــــــتهای 

زنهــــــــا و بــــــــرای  میزانهــــــــا  پــــــــا/3۷/بــــــــود  یر  بــــــــالا و ســــــــطحی ز صفحه 

بــــــــود اعــــــــداد  از  پــــــــر  بــــــــالا  بودصفحــــــــه  ســــــــاده  ــــــــی 
ّ
بکل یــــــــن  یر ز صفحــــــــه 

یــــــــن نهاد یر ایســــــــتادهرکــــــــه پــــــــا بــــــــر صفحــــــــه ز زن  و نمــــــــره  بــــــــر  عقربــــــــک 

امتحــــــــان بــــــــرای  از  مســــــــافر  آنایــــــــن  روی  ســــــــتادم  رفتــــــــم  بــــــــر  ز بــــــــر 

بُد زاعــــــــداد  بــــــــر  کــــــــه  بــــــــالا  شــــــــدصفحــــــــه  هشــــــــتاد  نمــــــــره  بــــــــر  عقربــــــــک 

کننــــــــددر زمســــــــتان فصــــــــل یــــــــخ بــــــــازی کنند بطنّــــــــازی  بــــــــازی  یــــــــخ  روی 

آن یخچــــــــال ما لیکن وســــــــیع رفیــــــــعهمچــــــــو  عمــــــــارات  اطرافــــــــش  وانــــــــدر 

میــــــــان آن  در  هــــــــم  بــــــــرق  ســــــــراج  زان چــــــــون نجوم آســــــــمانآن  خــــــــوش فــــــــرو

اطفالشــــــــان و  بچّــــــــه  بــــــــا  زن  و  پایشــــــــانمــــــــرد  در  آهنیــــــــن  کفشــــــــهای 

آتشــــــــنددســــــــت هم بگرفتــــــــه گرم و سرخوشــــــــند چــــــــون  روان  یخهــــــــا  آن  روی 

یش 23 . واحد پول قدیمی در اتر
24 . واقعه: 56.
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شرح تماشاخانه کُلدسوم
کُلدســــــــوم من شــــــــبی حاضر شــــــــدم شــــــــدمدر  ناظــــــــر  آن  تآترهــــــــای  در 

در و  بــــــــام  روشــــــــن  بــــــــرق  چــــــــراغ  صحن آنجا همچون گلشــــــــن در نظر/3۸/بــــــــا 

زن و  مــــــــرد  از  مجتمــــــــع  بُرنــــــــا  و  انجمــــــــنپیــــــــر  وی  در  خلــــــــق  یکهــــــــزاران 

نهــــــــان اســــــــرار  بُــــــــد  پــــــــرده  پــــــــس  پرنیــــــــاندر  لبــــــــاس  و  حــــــــور  و  جنّــــــــت 

نظــــــــر در  آمــــــــد  و  رفــــــــت  بــــــــالا  قمرپــــــــرده  چــــــــون  یــــــــش  رو و  یبــــــــا  ز دختــــــــری 

کردنــــــــش بندبــــــــازی  آن  خوشــــــــا  برجســــــــتنشای  یســــــــمان  ر و  برطنــــــــاب 

حباب چــــــــون  ــــــــق 
ّ
معل رفتــــــــی  هــــــــوا  طنــــــــاببر  روی  آمــــــــدی  پائیــــــــن  باز

جدیــــــــدبعــــــــد از آن حــــــــوری دیگــــــــر آمــــــــد پدید طــــــــرزی  پرنیــــــــان  لبــــــــاس  در 

بگفــــــــت حکایتهــــــــا  و  ســــــــرکرد  جانمــــــــا بــــــــا گفتهایــــــــش بــــــــود جفــــــــتقصّــــــــه 

جان فزا شــــــــعری  چنــــــــد  آخــــــــر  خوانــــــــد و غایــــــــب گشــــــــت از انظارمــــــــاوانــــــــدر 

کســــــــی دید و شــــــــنیدزان ســــــــپس مــــــــرد عجیبــــــــی شــــــــد پدید کمتر  که چــــــــو او 

هردمــــــــی زچســــــــتی  جســــــــتی  میــــــــزدیاززمیــــــــن  ــــــــق 
ّ
معل چندیــــــــن  هــــــــوا  در 

عجیــــــــب مــــــــرد  آن  بــــــــازی  میــــــــان  لبیــــــــبدر  عبــــــــارات  گفتــــــــی  همــــــــی  او 

نظــــــــر در  آمــــــــد  دهقانــــــــی  آن  از  بــــــــازن و فرزنــــــــد و اســــــــب و گاو خر/3۹/بعــــــــد 

بــــــــدی او  خدمتگــــــــذار  او  میــــــــزدیاســــــــب  پیانــــــــو  ســــــــاز  ســــــــگش  وان 

او فرزنــــــــدان  و  گاو  و  الاغ  اوآن  فرمــــــــان  در  بودنــــــــد  جملگــــــــی 

ندیددر جهــــــــان تا کشــــــــت و ذرع آمــــــــد پدید خوشــــــــبختی  دهقان  چنیــــــــن  کس 

میــــــــان در  جوانــــــــی  آمــــــــد  ســــــــپس  نکته دانزان  و  بــــــــان  ز شــــــــیرین  و  چابــــــــک 

جــــــــوان  مــــــــرد  آن  بــــــــازی  شــــــــعبد  بیــــــــاندر  در نایــــــــد  کــــــــه  کــــــــردی  کارهــــــــا 

را گــــــــوی  و  صندلــــــــی  و  هــــــــوادســــــــتمال  بــــــــر  او  فکنــــــــد  خــــــــود  کاه  بــــــــا 
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هــــــــوابعــــــــد یــــــــک یــــــــک را به ترتیــــــــب آن فتی بــــــــر  او  می فکنــــــــد  و  می گرفــــــــت 

قمــــــــر همچــــــــون  دایــــــــره  بشــــــــکل  نظــــــــرکــــــــه  در  اشــــــــیا  جملــــــــه  آن  آمــــــــدی 

قرین آنهــــــــا  یکدیگــــــــر  بــــــــا  شــــــــدی  آنهــــــــا برزمیــــــــننی  یــــــــک از  نــــــــی فتــــــــادی 

یــــــــنتــــــــا در آخــــــــر صندلــــــــی شــــــــد برزمیــــــــن  قر آمــــــــد  برســــــــرش  کاهــــــــش  وان 

ای شــــــــگفتدســــــــت هایش را بدســــــــت خــــــــود گرفت آمد  در جیبش  هــــــــم  گوی 

هــــــــوا بــــــــر  او  می فکنــــــــد  را  قــــــــران  یــــــــک بیک در جیــــــــب میکــــــــرد جا/4۰/ده 

بلور ظــــــــرف  بــــــــد  میــــــــزی چیــــــــده  جملــــــــه بی عیب و صحیــــــــح و بی قصورروی 

بــــــــود ر در  بطــــــــوری  را  میــــــــزی  بــــــــودروی  آن ظرفهــــــــا برجــــــــای  کــــــــه تمــــــــام 

جــــــــوان آن  کارهــــــــای  مهــــــــانبوالعجائــــــــب  ای  نایــــــــد  شــــــــرح  و  بیــــــــان  در 

رفتن باپرا و شرح نور و ظلمت
اُپــــــــرا در  شــــــــدم  دیگــــــــر  باصفــــــــایکشــــــــب  و  دلگشــــــــا  بُدمقامــــــــی 

انجمــــــــن نمــــــــوده  آنجــــــــا  در  زنخلــــــــق  و  مــــــــرد  افــــــــزن  بــــــــود  هــــــــزاران  از 

ز زبــــــــا چــــــــراغ بــــــــرق روشــــــــن همچــــــــو رو خوش درخشــــــــان همچو مهــــــــر جان فرو

عیاننــــــــور و ظلمت بــــــــود مقصود ایــــــــن مهان یــــــــک  یک  شــــــــدی  پــــــــرده  پس  کز

آســــــــمان  مــــــــاه  ماننــــــــد  پرنیــــــــاندختــــــــری  لبــــــــاس  در  جواهــــــــر  بــــــــا 

ندیدنــــــــام او بُــــــــد نــــــــور و نــــــــور از وی پدیــــــــد کــــــــس  بگیتی  نــــــــوری  اینچنیــــــــن 

دیگر ســــــــوی  از  شــــــــد  پیــــــــدا  گهــــــــان  هیئتــــــــی تیــــــــره چــــــــو زنگــــــــی در نظــــــــرنا

ســــــــیاه نادان  دل  همچــــــــون  پرگنــــــــاه/41/جامــــــــه اش  نامه  همچــــــــو  تیــــــــره  و  تار 

بُــــــــد ظلمــــــــت و ظلمــــــــت دراو او  یدی ســــــــو بســــــــونــــــــام  هــــــــر طــــــــرف او می دو

جــــــــدال میکــــــــردی  نــــــــور  بــــــــا  کــــــــم نکــــــــردی یکزمــــــــان از قیــــــــل و قالدائمــــــــا 

می کشــــــــید لشــــــــگر  که  هرســــــــمتی  یدنور  می دو پــــــــی  از  جیــــــــش  بــــــــا  ظلمتش 
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بنــــــــور او  مینمــــــــودی  تفاخــــــــر  در ظهــــــــورپــــــــس  از وی  آمــــــــد  تحکّــــــــم  پــــــــس 

نــــــــور از روی صــــــــواب گفتــــــــی  گفتــــــــی جوابهرچــــــــه  از خطــــــــا  را  او  ظلمــــــــت 

نــــــــور در قهــــــــرش همــــــــه مقهــــــــور بــــــــودحکــــــــم او غالــــــــب بحکــــــــم نــــــــور بــــــــود

بیــــــــت تر باشــــــــد  نــــــــور  حقیقــــــــت  معرفــــــــتدر  و  علــــــــم  و  آداب  و  صنعــــــــت 

بــــــــودجهــــــــل و ظلمــــــــت قصد بی علمــــــــی بود یکــــــــی  تار نــــــــور  بعکــــــــس  کان 

عقول از  مقصــــــــود  نور  همیــــــــدان  ظلمــــــــت آن نفــــــــس دنّــــــــی بُوالفضــــــــولخوش 

اســــــــت الله  انــــــــوار  نور  مقصــــــــد  کــــــــه  اســــــــتیا  درگه  از  ر  دو ابلیس  آن  ظلمــــــــت 

ظلمــــــــاتیــــــــا که هســــــــت آن نور خــــــــود آب حیات و  تیرگــــــــیّ  آن  ظلمتــــــــت 

ز و شب در جنگ و بحث و قیل و قال/42/الغــــــــرض آن نــــــــور و ظلمــــــــت در جدال رو

نشســــــــت زی  بفیرو ظلمــــــــت  گشــــــــت پســــــــتهرزمــــــــان  نور رفت و خلق و آنجا 

بعضجهل بگرفــــــــت آن بلد را طــــــــول و عرض فــــــــوق  بــــــــر  بعضهــــــــا  ظلمــــــــات 

جنگ نور و ظلمت و غلبه نور بر ظلمت
آپُــــــــرا واضــــــــح  کــــــــرد  را  مثــــــــل  مــــــــاایــــــــن  انظــــــــار  در  رفــــــــت  بــــــــالا  پــــــــرده 

کاروانــــــــی مــــــــرد و زن یــــــــک  جملــــــــه بــــــــا پــــــــای پیــــــــاده بــــــــا مِحــــــــندیده شــــــــد 

راحلــــــــه و  زاد  بــــــــود  آنهــــــــا  آبلــــــــهدوش  پــــــــای  و  آلــــــــود  گــــــــرد  روی 

شــــــــدند صحــــــــرا  وارد  و  ظلمــــــــت آنجا حکمــــــــران و خودپســــــــندآمدنــــــــد 

بگذاشــــــــتند برزمیــــــــن  را  افراشــــــــتندبارهــــــــا  گوشــــــــه  در  خیمــــــــه 

ســــــــاعتی شــــــــاید  آنکــــــــه  خیــــــــال  راحتــــــــیدر  و  بخــــــــواب  آنجــــــــا  واکشــــــــند 

تعــــــــب از  یکــــــــدم  بیاســــــــودند  خــــــــوش بخواب نــــــــاز رفتنــــــــد ای عجبخــــــــوش 

شــــــــدند غافــــــــل  رهزنــــــــان  خیــــــــال  بُدنــــــــداز  دزدان  اندیشــــــــه  از  فــــــــارغ 

یر گــــــــه از ســــــــوی دیگــــــــر جمعی شــــــــر تیــــــــر/43/نا و  شمشــــــــیر  با  راه  قاطعیــــــــن 
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تفنــــــــگ و  تیــــــــر  بــــــــا  رنــــــــد  آو جنگحملــــــــه  میــــــــدان  کاروان  بــــــــر  شــــــــد  تنگ 

ز ایشــــــــان شــــــــد بســــــــان شــــــــب سیاهجملــــــــه را غــــــــارت نمودنــــــــد آن ســــــــپاه رو

ردگارچون تماشــــــــا کــــــــرد نــــــــور آن گیــــــــر و دار پــــــــرو از  خواســــــــت  اســــــــتعانت 

گهــــــــان نا او  گرفــــــــت  را  ظلمــــــــت  ر  زمــــــــاندو آن  در  مــــــــدد  آمــــــــد  وی  بهــــــــر 

فرار میکــــــــردی  کــــــــه  هرســــــــو  از  کارزارظلمت  مینمــــــــودی  پــــــــی  از  نــــــــورش 

برفروخــــــــت برقــــــــی  نــــــــور  آخــــــــر  در  ظلمت و لشــــــــگر بیک لحظه بســــــــوختتــــــــا 

پدیــــــــد آمــــــــد  تآطــــــــر  در  آهــــــــن  یدراه  مز بــــــــر  نعمــــــــت  فــــــــوق  بد  نعمتــــــــی 

آشــــــــکار آهــــــــن  مراکبهــــــــای  قطــــــــارشــــــــد  انــــــــدر  قطــــــــار  مســــــــافرها  بــــــــا 

روان بُــــــــد  آهــــــــن  جنــــــــانآنمراکبهــــــــای  بــــــــاغ  غرفــــــــه  چــــــــون  غرفه هــــــــا 

آشــــــــکار بــــــــس  آینــــــــه  و مرغزاردرب هایــــــــش  و دشــــــــت  مــــــــرز  و صحــــــــرا  کوه 

کمــــــــال ســــــــرعت ســــــــیر آنچنــــــــان برزمیــــــــن رفتــــــــی چــــــــو مــــــــه بر آســــــــمانبــــــــا 

ولــــــــه بــــــــا  و  بوجــــــــد  مســــــــافرها  در منازلــــــــگاه خــــــــود گشــــــــته یلــــــــه/44/آن 

طــــــــیّ ز  یکــــــــرو ره  یکمــــــــاه  ایــــــــن ندیــــــــده در جهــــــــان کاووس کــــــــیمی کنــــــــد 

نیکوســــــــیر ای  بــــــــود  بــــــــازی  نگرگرچــــــــه  بــــــــازی  یــــــــن  در اشــــــــاراتی  خــــــــوش 

بــــــــس دراو بــــــــازی و معنــــــــی  بجــــــــوصورتــــــــش  را  معنــــــــی  و  بگــــــــذار  صورتــــــــش 

بَدنــــــــور و ظلمــــــــت عقــــــــل و نفس تــــــــو بُود و  نیــــــــک  آنهــــــــا  از  که شــــــــود ظاهــــــــر 

عَلــــــــم افــــــــرازد  عقــــــــل  کــــــــه  دمبــــــــدمهرکجــــــــا  آیــــــــد  نفــــــــس  او  پــــــــی  از 

یــــــــش را جــــــــاری کند کــــــــه حکــــــــم خو رشــــــــدتا راه  از  تــــــــو  عقــــــــل  بــــــــرد  تــــــــا 

صــــــــواب راه  از  عقــــــــل  یــــــــد  گو جــــــــوابهرچــــــــه  یــــــــد  گو خطــــــــا  از  را  او  نفــــــــس 

رســــــــول و  خداونــــــــد  دیــــــــن  جهــــــــولرهــــــــزن  آن  ســــــــازد  بیچــــــــاره  را  عقــــــــل 

زحق یــــــــد  جو گــــــــر  ا عقــــــــل  ســــــــبقاســــــــتعانت  وی  بــــــــر  کارهــــــــا  در  می بــــــــرد 
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یــــــــد مدام گر یــــــــاری زحــــــــقّ جو بالتّمــــــــامعقــــــــل ا ســــــــازد  مغلــــــــوب  را  نفــــــــس 

بــــــــود مــــــــکّاره  کــــــــه  نفســــــــی  آن  بــــــــودلیــــــــک  امّــــــــاره  و  اســــــــت  عقــــــــل  رهــــــــزن 

للعالمیــــــــن رحمــــــــه  یــــــــان راه دیــــــــن/45/آنرســــــــول  گفــــــــت بــــــــا آن غاز

الاصغــــــــر جهــــــــاد  مــــــــن  رجعنــــــــا  کبــــــــرقــــــــد  الا جهــــــــاد  ســــــــوی  رو  کــــــــرده 

پرســــــــت یــــــــزدان  ســــــــالک  آن  نشســــــــتحبّــــــــذا  عاقــــــــل  ســــــــایه  یــــــــر  بز کــــــــه 

کند کامــــــــل  را  یــــــــش  کــــــــه عقــــــــل خو زنــــــــدتا  نفســــــــانی  ملــــــــک  در  آتشــــــــی 

جشن گرفتن اهالی فرنگ برای ظهور تربیت و تمدن
ایــــــــن الطــــــــاف حق بــــــــرای شــــــــکر  محتــــــــرقپس  الهــــــــی  نــــــــور  از  ظلمــــــــت 

چارصــــــــد دختر همه شــــــــوخ و قشــــــــنگشــــــــد بپــــــــا جشــــــــن عظیمــــــــی در فرنگ

آمدنــــــــد جواهــــــــر  لبــــــــس  بــــــــا  می شــــــــدندجملــــــــه  وارد  رقــــــــص  و  ر  ســــــــرو بــــــــا 

دختــــــــران یبــــــــا  ز پیاشــــــــیش  اختــــــــراننــــــــور  میــــــــان  در  ماهــــــــی  همچــــــــو 

پا دو پنجــــــــه  بســــــــر  او  میکــــــــرد  هــــــــوارقــــــــص  در  ــــــــق 
ّ
معل مــــــــی زد  چرخهــــــــا 

همــــــــه او  بــــــــا  متّفــــــــق  هــــــــم  در نشــــــــاط و چــــــــرخ و رقــــــــص و زمزمــــــــهدختــــــــران 

دختران آن  رقــــــــص  و  چــــــــرخ  میــــــــان  گــــــــه مشــــــــکّل همچون ســــــــرو بوســــــــتاندر 

قطــــــــار  انــــــــدر  قطــــــــار  برفتنــــــــدی  قطار/46/گــــــــه  آن  گل  خرمــــــــن  شــــــــدندی  گه 

نظــــــــام وضــــــــع  بــــــــر  می رفتنــــــــد  ســــــــامگاه  دادی  نظّــــــــارگان  ابــــــــر  کــــــــه 

مولــــــــوی آن  مــــــــرا  آمــــــــد  نظــــــــر  که چه خوش ســــــــفت اســــــــت در معنویدر 

چون رهنــــــــد از عیب خود دســــــــتی زنندچون رهنــــــــد از نقص خــــــــود رقصی کنند

دولتــــــــی هــــــــر  از  منصــــــــب  بــــــــا لبــــــــاس رســــــــمی و خــــــــوش نیتــــــــیصاحبــــــــان 

رنــــــــگ رنــــــــگ  نشــــــــان  و  علمهــــــــا  فرنگبــــــــا  در  پادشــــــــاهی  یــــــــک  از  یــــــــک  هر

یــــــــای نــــــــورگشــــــــته حاضــــــــر انــــــــدر آن بــــــــزم حضور جملــــــــه مســــــــتغرق در آن در
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میــــــــان زان  هــــــــم  برقهــــــــا  ســــــــراج  خــــــــوش درخشــــــــان چون نجوم آســــــــمانوان 

پــــــــاره مــــــــه  چــــــــون  نــــــــور  آن  میــــــــان  ســــــــیارهدر  او  گــــــــرد  بــــــــر  دختــــــــران 

برقهــــــــا و  ســــــــاز  و  یــــــــک  موز رقصهــــــــایکطــــــــرف  و  پــــــــریّ  و  حــــــــور  یکطــــــــرف 

مرحبــــــــا صــــــــوت  و  بِراواهــــــــا  بَرسَــــــــماوان  پیاپــــــــی  می شــــــــد  زمیــــــــن  از 

ســــــــوار و  فــــــــوج  نظــــــــر  در  آمــــــــد  زنگبــــــــاربعــــــــد  از  ســــــــیه  هــــــــم  فوجــــــــی  بــــــــود 

فرنــــــــگ یــــــــک  موز و  خــــــــاص  رنــــــــگ/4۷/بانظــــــــام  لبــــــــاس رنگ  و  بــــــــا علمها 

بیــــــــت تر بــــــــا  متصّــــــــف  ســــــــیاهان  بــــــــا آداب و علــــــــم و معرفــــــــتآن  جملــــــــه 

ســــــــیاهنــــــــور پیشــــــــاپیش آنهــــــــا همچــــــــو مــــــــاه فوج  در  نــــــــور  درخشــــــــان  خوش 

آمدنــــــــد پادشــــــــاهان  شــــــــدندایلچیــــــــان  نماینده  شــــــــهری  بهــــــــر  پــــــــس 

هنرمتّصــــــــل شــــــــد شــــــــهرها بــــــــا یکدیگــــــــر زاهــــــــل  مجتمــــــــع  شــــــــد  مجمعــــــــی 

شــــــــد بــــــــاز  صنایــــــــع  و  تجّــــــــار  موســــــــوی بــــــــا عیســــــــوی همــــــــراز شــــــــدراه 

برداشــــــــتند خــــــــود  بیــــــــن  از  بگذاشــــــــتنداختــــــــاف  میــــــــان  در  را  بیــــــــت  تر

در وصف علوم و صنایع مغرب زمین
قــــــــدم نــــــــور  مقــــــــدم  بیمــــــــن  دمبدمپــــــــس  صنایــــــــع  و  علــــــــم  فــــــــزون  شــــــــد 

بــــــــرق نــــــــور  اهالــــــــی  آن  ســــــــراج  ز و شــــــــب از غرب و شرقشــــــــد  زان رو خوش فرو

کــــــــوه تونلهــــــــای  و  بــــــــرق  چــــــــراغ  باشــــــــکوهآن  عظیــــــــم  جهــــــــازات  وان 

خوشــــــــگوار بــــــــس  و  معــــــــدن  راهــــــــوارآبهــــــــای  بــــــــس  و  آهــــــــن  راههــــــــای 

یهایشــــــــان ترنو وان  درشــــــــگه  یــــــــک بــــــــردی راهشــــــــان/4۸/آن  بــــــــا الکتر

یــــــــک و شــــــــیمی عالمــــــــیآن علــــــــوم خــــــــاص فیز شــــــــروح  وی  در  منطــــــــوی 

صــــــــور باجســــــــام  راجــــــــع  یکــــــــی  صــــــــورایــــــــن  بمعنــــــــی  راجــــــــع  یکــــــــی  وان 

فوتوگــــــــراف وان  و  عکــــــــس  فنــــــــون  فونوگرافآن  آن  شــــــــرح  و  صــــــــوت  ضبــــــــط 
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و طــــــــور مشــــــــورت و طــــــــرز  معرفــــــــتپارلمنــــــــت  بــــــــا  گفتگــــــــو  مطالــــــــب  در 

ر الامورحکم حقّ اســــــــت این به نزدیــــــــکان و دو فــــــــی  ر  شــــــــاو و  امــــــــری  فاســــــــتقم 

شــــــــکوه و  فــــــــرّ  بــــــــا  مدارســــــــهای  گــــــــروهآن  هــــــــر  از  اطفالهــــــــا  آن  وانــــــــدر 

ز و شــــــــب مشــــــــغول تحصیــــــــل علوم صرف و نحــــــــو و حکمــــــــت و علم نجومرو

الســــــــنه بچندیــــــــن  ناطــــــــق  یکــــــــی  امکنــــــــههر جغرافیــــــــای  از  گــــــــه  آ

بــــــــود صنعتهــــــــا  نیــــــــز  مــــــــدارس  بــــــــوددر  آنجــــــــا  در  کــــــــه  اطفالــــــــی  بهــــــــر 

را هرکــــــــه خــــــــود مایل شــــــــود شــــــــودصنعتــــــــی  کامــــــــل  تــــــــا  مشــــــــغول  میشــــــــود 

بهــــــــر هر یــــــــک صنعتــــــــی آماده اســــــــتکــــــــور و کــــــــر آنها که مــــــــادر زاده اســــــــت

آن میــــــــزان  و  ســــــــاعت  آســــــــمان/4۹/اختــــــــراع  مــــــــاه  و  مهر  ســــــــیر  وضع 

بخــــــــوان را  واهلــــــــه  مواقیــــــــت  پیغمبــــــــرانرو  خاتــــــــم  نبــــــــی  در 

آســــــــمان نجــــــــوم  علــــــــم  و  زمانهیئــــــــت  ایــــــــن  آمد  حیــــــــرت  انــــــــدر  حیرت 

نگــــــــر را  اعظــــــــم  تلســــــــکبهای  بیــــــــن در آنهــــــــا هیئــــــــت شــــــــمس و قمررو 

نجــــــــوم اصغری هــــــــر  در  به بین  اکبــــــــریخــــــــوش  جهــــــــان  بــــــــوده  منطــــــــوی 

کوکــــــــب جهانی بوده اســــــــت خــــــــود زمیــــــــن و آســــــــمانی بوده اســــــــتهر یکــــــــی 

مهــــــــی و  شمســــــــیّ  دارای  یکــــــــی  خرگهــــــــیهــــــــر  ســــــــتاره  از  مَــــــــه  آن  ر  دو

یکی ســــــــنجیده اند کرده انــــــــدطــــــــول و عــــــــرض هر معیّــــــــن  را  یــــــــک  هر زن  و

کوکب وشســــــــت گردش اســــــــتاین زمین هم خود یکی  ر شــــــــمس اندر  بــــــــدو کو 

جبال ایــــــــن  ر  مــــــــرو برخــــــــوان  نبــــــــی  لایــــــــزالدر  باشــــــــد  ابــــــــر  ر  مــــــــرو چــــــــون 

گردشــــــــند در  جملگــــــــی  کواکب  گــــــــرم و سرخوشــــــــندایــــــــن  ر زن هســــــــتند و  دو

همه یکدیگــــــــر  مجــــــــذوب  و  مهــــــــر و مــــــــاه و انجــــــــم و اختــــــــر همــــــــهجــــــــاذب 

عظیــــــــم مخلوقــــــــی  دارای  یکــــــــی  ق علیم/5۰/هر جملــــــــه در تســــــــبیح خــــــــاّ
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و دهقانــــــــی همــــــــه کشــــــــت  همــــــــهعلــــــــم ذرع  بآســــــــانی  تعلیمــــــــش  هســــــــت 

مزرعــــــــه علــــــــوم  نایــــــــد  بیــــــــان  مطبعــــــــهدر  علــــــــم  و  صنایعهــــــــا  آن 

برقهــــــــا روشــــــــنیها  الله  چرخهــــــــاالله  و  ماشــــــــین  آن  الله  الله 

ســــــــنگها صفحهــــــــای  الله  فرهنگهــــــــاالله  آن  و  هــــــــوش  الله  الله 

یکدیگــــــــر بــــــــر  غرفهــــــــا  الله  هنــــــــرالله  از  چندیــــــــن  دارای  یکــــــــی  هــــــــر 

ز فــــــــرو جــــــــان  مــــــــاه  و  مهــــــــر  الله  زالله  رو کردنــــــــد  مطبعــــــــه  در  گوئیــــــــا 

راهنمــــــــا اطــــــــاق  آن  الله  پــــــــاالله  یــــــــر  ز گاهــــــــی  و  بــــــــود  بــــــــالا  گاه 

عملــــــــه تــــــــن  هفتصــــــــد  و  مطبعــــــــهیکهــــــــزار  کارهــــــــای  در  شــــــــب  و  ز  رو

نــــــــورشــــــــرح بــــــــاغ وحــــــــش و حیــــــــوان و طیور معدنهــــــــای  و  یــــــــک  موز و  مــــــــوزه 

مدرســــــــه علــــــــوم  و  تحصیــــــــل  هندســــــــهشــــــــرح  علــــــــم  و  یاضیهــــــــا  ر آن 

زار کار تفنــــــــگ  و  تــــــــوپ  آن  ســــــــوارشــــــــرح  و  افــــــــواج  و  جنــــــــگ  فنــــــــون  آن 

یح بــــــــدن شرح چشــــــــم و گوش و دندان و دهن/51/شــــــــرح علــــــــم طــــــــب و تشــــــــر

صــــــــور علــــــــم  آن  و  نقاشــــــــی  ایــــــــن زمــــــــان بگــــــــذار تــــــــا وقــــــــت دیگرشــــــــرح 

آن شایســــــــتگی و  ترتیب  آن  بایســــــــتگیای خــــــــوش  آن  و  نظــــــــم  آن  خوشــــــــا  ای 

خرمــــــــش  و  ســــــــبز  خیابانهــــــــای  مردمــــــــشآن  وضــــــــع  و  صنایعهــــــــا  وان 

چمــــــــن و  زســــــــبزی  پــــــــر  زمینهــــــــا  یاســــــــمنآن  و  کاج  و  ســــــــرو  گل  و  لــــــــه  لا

یه جار فیهــــــــا  عــــــــدن  بهشــــــــت  صافیــــــــهچــــــــون  سلســــــــبیل  و  شــــــــیر  جــــــــوی 

الثاقبــــــــه کالنّجــــــــوم  عیــــــــن  الطالعــــــــهحــــــــور  کالشّــــــــموس  بــــــــرق  نــــــــور 

خوش درخشــــــــان است در شــــــــاخ شجرآن چــــــــراغ بــــــــرق چــــــــون شــــــــمس و قمر

بــــــــدیدر زجاجــــــــه نور چون رخشــــــــان شــــــــدی درّی  کوکــــــــب  خــــــــود  گوئیــــــــا 

الاعینــــــــا تلــــــــذ  مــــــــا  بینــــــــد  نفســــــــناچشــــــــم  اشــــــــتهیه  مــــــــا  دارا  نفــــــــس 
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تاسف
ین و صنایــــــــع در و کــــــــردم از وطــــــــنایــــــــن همــــــــه علــــــــم  چــــــــون بدیــــــــدم یــــــــاد 

وطــــــــن ابنــــــــاء  مــــــــن  حبیــــــــان  ین/52/ای  خود یکی شهر از فرنگ است این و

اســــــــتکاین همه علــــــــم و بدایع در وی اســــــــت وی  در  صنایع  و  فــــــــن  همه  ین  و

که در این مثنوی اســــــــت تی  دان یقیــــــــن کــــــــز صدهزارانش یکیســــــــتشــــــــرح حالا

وطــــــــن ابنــــــــاء  گاهــــــــی  آ ینبهــــــــر  انــــــــدر و ایــــــــن مختصــــــــر  نظم شــــــــد 

کننــــــــد  یــــــــزان رهرونــــــــدتــــــــا بخواننــــــــد و قیــــــــاس از وی  کــــــــه چگونــــــــه ایــــــــن عز

ز و شــــــــب در ذکــــــــر و فکــــــــر باطلیــــــــممــــــــا چــــــــرا اینطــــــــور از خــــــــود غافلیــــــــم رو

باروح و صفاســــــــت ایــــــــران  ماســــــــتاین همــــــــان  حاصلخیز  مــــــــزروع  همان  این 

اولیاســــــــت و  انبیــــــــا  مقــــــــام  ایــــــــن زمین خــــــــود مهبط نور خداســــــــتایــــــــن 

جهــــــــان پادشــــــــاهان  زمــــــــانپای تخــــــــت  هــــــــر  الهــــــــی  نــــــــور  مظهــــــــر 

زمین ایــــــــران  جهــــــــان  جــــــــان  ای  خــــــــود بــــــــدی چشــــــــم و چــــــــراغ عالمینآخــــــــر 

فرنگاز صنایعهــــــــای تــــــــو در چوب و ســــــــنگ اهــــــــل  حیرتنــــــــد  انــــــــدر  حیــــــــرت 

عتیق از  ظرفــــــــی  آرنــــــــد  بدســــــــت  عقیقگــــــــر  انــــــــدر  خــــــــط  کــــــــی  حکّا کــــــــه  یا 

تــــــــو زنقاشــــــــیّ  صفحــــــــه  یکــــــــی  تــــــــو/53/یــــــــا  کاشــــــــیّ  و  در ظــــــــروف چینی 

کــــــــوزه و  کاســــــــه  شکســــــــته  مــــــــوزهبــــــــل  یّــــــــن  مز زانهــــــــا  میشــــــــود 

تو صنایعهــــــــای  آن  رفــــــــت  کجــــــــا  تــــــــوکــــــــو  بدایعهــــــــای  آن  کجاشــــــــد  کــــــــو 

ین العابدین ز تــــــــو  گشــــــــته بــــــــر مشــــــــرق زمینغــــــــم مخــــــــور جانــــــــا  نور مشــــــــرق 

آمــــــــدهبحــــــــر بخشــــــــایش بــــــــه جنــــــــش آمــــــــده بغــــــــرّش  حــــــــقّ  کام  هــــــــان 

بعید بــــــــر  و  یــــــــب  قر بــــــــر  طالع  لبــــــــس من خلــــــــق جدیدگشــــــــته  نور حــــــــق فی 

کــــــــه مظفر شــــــــاه شاهنشــــــــاه ماســــــــتایــــــــن زمــــــــان وقت طلــــــــوع ماه ماســــــــت
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اســــــــت الله  ظــــــــلّ  و  عــــــــادل  در حقیقــــــــت ظــــــــلّ حق نور الله اســــــــتپادشــــــــاه 

صدراعظمــــــــی یــــــــم  دار جهــــــــان  مرهمــــــــییــــــــک  جانهــــــــا  درد  بــــــــر  بــــــــود  کــــــــو 

ین عهــــــــد و زمان گشــــــــته تابــــــــان همچو خورشــــــــید جهانپــــــــس دو نور حــــــــق در

بــــــــودخــــــــود یکــــــــی نــــــــور ایــــــــن کام الله بــــــــود الله  ظــــــــل  شــــــــاه  دیگــــــــر  نــــــــور 

یــــــــن انــــــــوار هو کز بجــــــــوتــــــــو یقیــــــــن میــــــــدان  می آیــــــــد  بــــــــاز  رفتــــــــه  آب 

کــــــــردگار کام  یــــــــن  ز مــــــــن  ردم بصحّــــــــت ده هــــــــزار /54/الغــــــــرض  آو طبــــــــع 

زمیــــــــن ایــــــــران  جانــــــــب  گشــــــــتم  یــــــــنبــــــــاز  قر دل  آمــــــــد  شــــــــادی  باهــــــــزاران 

جهــــــــان جــــــــان  چــــــــون  الله  کام  دوســــــــتانایــــــــن  بــــــــرای  ردم  آو هدیــــــــه 

جهــــــــانامــــــــر حــــــــق را همچو شــــــــمس آســــــــمان  براطــــــــراف  کــــــــردم  منتشــــــــر 

جــــــــداســــــــعیها کــــــــردم کــــــــه ایــــــــن نامــــــــه خدا گــــــــردد  کاتبــــــــان  خطــــــــای  از 

میکنند  تــــــــاوت  کــــــــه  آنــــــــدم  کننــــــــدخواهش  بهــــــــرم  مغرفــــــــت  دعــــــــای  کــــــــه 

هدیه آوردن کلام الله بحضور پادشاه جمجاه اسلام پناه
الکتاب ام  ایــــــــن  ختم  ســــــــال  حســــــــابهســــــــت  در  ایــــــــران  شاهنشــــــــاه  نــــــــام 

کــــــــردگار دیــــــــن  آنکــــــــه  مظفــــــــر  آشــــــــکارشــــــــه  عدلــــــــش  تأثیــــــــر  از  گشــــــــته 

آمده شــــــــکّر  و  شــــــــیر  شــــــــه  و  آمــــــــدهمصحف  مظفّــــــــر  یخــــــــش  تار زانکــــــــه 

امتیــــــــاز بهــــــــر  ز الله  کام  نیــــــــازیــــــــک  از  بــــــــردم  هدیــــــــه  حضــــــــورش  در 

بــــــــا عــــــــدل و داد آنشــــــــه  بلگــــــــرادبُــــــــد مســــــــافر  پطــــــــرو  و  فرنگســــــــتان  در 

فرنــــــــگ ســــــــاطین  دیــــــــدار  آن قصــــــــور و وان فنون رنــــــــگ رنگ/55/بهــــــــر 

ل باجــــــــا یــــــــم  کر شهنشــــــــاه  لآن  ذوالجــــــــا کام  یــــــــم  تکر کــــــــرد 

را امــــــــرالله  کــــــــرد  هیــــــــکل  و  راحــــــــرز  الله  کام  آن  بــــــــرد  ســــــــفر  در 

مکرمــــــــت از  امتیــــــــاز  ســــــــاله  بــــــــا معدلــــــــتبیســــــــت  آن شــــــــه  فرمــــــــود  بــــــــذل 
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کنــــــــد کــــــــه اقدامــــــــی  کنــــــــدلاجــــــــرم هرکــــــــس  الله  کام  گونــــــــه  ایــــــــن  طبــــــــع 

هرکجاســــــــت باشــــــــد  مســــــــئول  و  کــــــــه خاف امــــــــر شَــــــــه بس نارواســــــــتخائن 

باد تابنــــــــده  مــــــــاه  و  مهــــــــر  تا  فلــــــــک  باد/56/ بر  پاینده  حق  ذکر  با  شَــــــــه  اســــــــم 

مدیحه
تـی  مدیحـه ادیـب فرزانـه و سخن سـرای یگانـه جنـاب معـارف آداب حاجـی میـرزا محمدرضـای محلا
الملقـب بسـلطان الکتـاب والمتخلـص بصفـا مقیم دارالخلافه طهران شـرّح الله صـدره در توصیف کلام 

الله مجید و تمجید جناب راقم زاده الله شرفا و توفیقا

قــــــــرآن نقــــــــاب زد بالا بدســــــــت منشــــــــی قــــــــدرت بهمــــــــت والاعــــــــروس حجلــــــــه 

یــــــــن عباد  کام خدای ز یــــــــن  یــــــــن خدانوشــــــــت ز دعــــــــای خلــــــــق براو بــــــــاد و آفر

آراســــــــت قرآن بخط خوش  بچشــــــــم اهل یقین حســــــــن او بــــــــود پیدا عروس حجله 

قرآن  ینــــــــت  ز داد  چنــــــــان  نســــــــخ  ینت دین نبی امــــــــام هدا/5۸/بخط  کــــــــه داد ز

ز حشر وجزاعلــــــــی عالــــــــی اعلی امــــــــام جنّ و بشــــــــر  کوثر برو که هســــــــت ســــــــاقی 

دادش  حــــــــق  کام  کتب  خدمــــــــت  بهر  بخواب جــــــــام جهان بیــــــــن زراح روح افزاز

از مولاعجب مدار زاعجــــــــاز کتب آن که بخواب بنوشــــــــیده جــــــــام  بشــــــــرح خواب 

کام حق اســــــــت  کام حــــــــق همه اعجــــــــاز میکند افشــــــــازمعجزات پیمبر همین 

اســــــــت معجزه  تمام  قــــــــرآن  باطن  بما اگرچه  هســــــــت  معجزات  آن  زظاهــــــــر  کنون 

باشــــــــد کتابتش  در  ســــــــبب  چه  از  بیضاوگرنه  یــــــــد  معجز  نهــــــــان  بخلــــــــق  عیان 

چو نور طــــــــور که کردی ظهور بر موســــــــیچو زلف حوری جنّــــــــت بصفحه صورت 

داراهمه لطایف و اســــــــلوب ســــــــطر آن ظاهر  بــــــــود  خطش  را  خطّ  محاســــــــن  همه 

کافــــــــر بدیده ترســــــــانمــــــــوده وحدت حــــــــق را براســــــــتی زالف بچشــــــــم مؤمــــــــن و 

ســــــــطور آن همه جان بخــــــــش آدم و حوابصفحه جمله حروفــــــــات آن همه دلکش 

کفر در اسام کُشــــــــد قلب  بیناکشــــــــیدهاش  را  کــــــــور  چشــــــــم  بکنــــــــد  دوایــــــــرش 
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عروس زلف  بشــــــــکل  جیمش  حلقه  رعنا/5۹/تمام  او  عیــــــــن  طــــــــاوس  دم  معاینه 

غزل چشم  اوســــــــت  مرصاد  آنکه  گوئی  نمــــــــوده دوتاتو  ابدال خم  زدال پشــــــــت چو 

گنبــــــــد میناخطش بصفحه تو گوئی نجوم بر فلک است مرصــــــــع اســــــــت زالمــــــــاس 

ســــــــلطانم  شــــــــاه  بکتّاب  بنــــــــده  پراســــــــت روی زمین از کتــــــــاب خطّ صفا اگرچه 

کتابت او  کنم وصــــــــف از  یــــــــش  یابحد خو از در نبود حــــــــدّ وصــــــــف  را  که قطــــــــره 

یــــــــن قرآن  تــــــــا بیا در یبا همی زحــــــــرف الف  ز همــــــــه  خاتمــــــــه  تــــــــا  بســــــــمله  زمدّ 

شــــــــه مظفّرالدّین  ایــــــــران  خســــــــرو  که نظم دولت و دین از وجود اوســــــــت بپایگانه 

جهان عــــــــوض دهدش خســــــــرو جهان آراســــــــزد که از پــــــــی این خدمــــــــت کام الله 

بنمود  رقــــــــم  صفا  را  خاتمه اش  و  برجاشــــــــروع  بــــــــود  ابــــــــد  تــــــــا  نامی شــــــــه  بنــــــــام 

)مظفّرالدّنیا()زبخت شــــــــاه( مظفر شــــــــروع قــــــــرآن کرد آمــــــــد  خاتمــــــــه  1315زمان 
1316

ی غفـرالله له فی شـهر جمیدی  قـد اختمـم هـذه المنظومـه الشـریفه علـی یـد العبـد العاصـی مرتضـی الراز
الاولی من شهور سنه /1318/60

هو الباسط 

مسمط 
ینی طاب ثراه مبنی بر شـرح حال خود و تمجید  از سـخنان فصاحت بنیان مرحوم مغفور میرزا آیت قزو

ید مجده و توفیقاته جناب راقم کتاب الله المجید ز

آذر چــــــــو  بــــــــروی  آن  مــــــــه  آبــــــــان  دراول  از  درآمــــــــدم  صبحــــــــدم  کنــــــــان  جلوه 

کــــــــه تا چنــــــــد ای ادیب ســــــــخنوردیــــــــد مــــــــرا ســــــــخت دردمنــــــــد و مکدّر گفت 

خســــــــته دلــــــــی از جفای دهر ســــــــتمکار
یــــــــن کنج غــــــــم بنالــــــــه و آهی زار و نــــــــزار از ســــــــتیز بخــــــــت ســــــــیاهیچنــــــــد در

بگاهــــــــی گاه  خــــــــرام  بــــــــرون  راهیآخــــــــر  مقصــــــــد  بســــــــوی  نیابــــــــد  زانکــــــــه 

گرفتــــــــار/61/ انزواســــــــت  بزنــــــــدان  هرکه 
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پــــــــای دل زغم چــــــــه نهی بند بر چنــــــــد نشــــــــینی بکنج حجــــــــره غم چنداین همه 

هنرمند و  فاضلــــــــی  نــــــــه  آخــــــــر  یحک  فضل و هنــــــــر را چنین بخواری مپســــــــندو

جــــــــان و خــــــــرد را چنین بذلــــــــت مگذار
تنگنای حیرت منشــــــــین یــــــــن  در و  چندینخیز  غــــــــم  از  مســــــــاز  درهم  را  خــــــــود 

یــــــــن دیر زغصّــــــــه  مــــــــده  انــــــــده  را  آئیــــــــندل  نباشــــــــد  را  خردبیشــــــــه  زآنکــــــــه 

خوار تــــــــن  عــــــــزّت  بــــــــرای  کردن  جانــــــــرا 
بپذیــــــــر یمــــــــت  گو حکیمانــــــــه  تکیــــــــه مکن هیچگــــــــه بدانــــــــش و تدبیرپنــــــــدی 

کارهــــــــا بقبضــــــــه تقدیــــــــر بــــــــود  که هرگــــــــز تغییرزانکــــــــه  غم مخــــــــور و شــــــــادزی 

دادار نوشــــــــته  ببــــــــر  دادن  نتــــــــوان 
چه داری تنــــــــگ  یش  بخو جهانــــــــرا  چه گــــــــذاریملک  بغــــــــم  را  گرانمایــــــــه  عمــــــــر 

چه نگاری دل  بلــــــــوح  محنــــــــت  نیــــــــاریقصــــــــه  یــــــــاد  زمانــــــــه  زکار  کــــــــه  بــــــــه 

کار/62/ به شــــــــودت  زمانه  انــــــــدر  تا مگر 
روح تو چون گنج و جسم تو چه طلسم استآفــــــــت روح تو در زمانه زجســــــــم اســــــــت

کم بدو قســــــــم استاسم طلب کن که عقل و دانش اسم است و  یاد  کار جهان بی ز

ادبار دیگــــــــر  قســــــــم  و  اقبــــــــال  قســــــــمی 
از دل امیدوار شــــــــد  یــــــــزدان  بــــــــه  که  زش فرخنــــــــده اســــــــت و بختش مقبلهر  رو

باطلوآنکــــــــه بعقــــــــل و هنــــــــر شــــــــود متــــــــوکل سعیش  و  اســــــــت  بیحاصل  کارش 

کــــــــدام داری دربار تــــــــا  بــــــــه بین  ین دو  ز
ر مغرو ر  پــــــــرو نــــــــاز  طفــــــــل  ای  زانکــــــــه رود کار بیــــــــدلان بچــــــــه دســــــــتورغافلــــــــی 

گه بــــــــود زحالــــــــت مخمور کی آ کــــــــه برنجورمســــــــت  نیســــــــت خبر تندرســــــــت را 

زگار چه دشوار شب چه دراز اســــــــت و رو
بــــــــزدای انــــــــده  غبــــــــار  دل  از  پــــــــای خاطر بگشــــــــایگوئــــــــی  سلســــــــله غــــــــم ز

بیارای و حجــــــــره  بدار  ســــــــرتاپایمجلس عشــــــــرت  از  کــــــــه  مــــــــرا  بینــــــــی  آخــــــــر 
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یــــــــای درد و رنجــــــــم و تیمار/63/ غرقه در
یــــــــم اگر چــــــــون زلعب چرخ فســــــــونگر بششــــــــدرگو دراوفتــــــــاد  بختــــــــم  مهــــــــره 

ر بــــــــاو نــــــــداری  مــــــــن  گفتــــــــار  خنــــــــده زنی هــــــــر دمم به طعنه و تســــــــخرترســــــــم 

کنــــــــی انکار ایــــــــن ســــــــخن بیگــــــــزاف را 
بالیــــــــن دامناکنــــــــون یکمه فزون تر اســــــــت کــــــــه تامن و  فــــــــراش  بــــــــا  دوختــــــــه ام 

تن مــــــــرا  ضعف  کــــــــرده  افســــــــرده  بس  گوئــــــــی اســــــــتخوان مــــــــن بســــــــوده بهاوناز 

نیســــــــت کنون جز خیالی از مــــــــن در کار
زجســــــــمم و  زجان  بجــــــــا  نمانده  اســــــــممهیــــــــچ  بنامــــــــرادی  یــــــــاران  بــــــــر  جــــــــز 

طلســــــــممدانــــــــی کــــــــز روی راســــــــتی بچه قســــــــمم چو  ناطقی  موهــــــــوم  هیــــــــکل 

هســــــــت نماینــــــــده لیک نیســــــــت در آثار
یاری ز که  کســــــــی  غربتم  ین  در کارینیســــــــت  بچــــــــه  آتیــــــــا  کــــــــه  پرســــــــد  ز  رو

نــــــــزاری و  درمند  مایــــــــه  بدیــــــــن  غم مخــــــــور ار یــــــــار و غمگســــــــار نداریازچــــــــه 

غمخــــــــوار/64/ یاری  راه  ز بتواینــــــــک  من 
حکایت ســــــــبیل  بــــــــر  کــــــــه  نگوئی  شــــــــکایتتــــــــا  یش  خو دوســــــــتان  از  می کنم 

درایت صاحبــــــــان  پیش  عیان  آیــــــــتهســــــــت  کــــــــز ســــــــر تســــــــلیم و بردبــــــــاری 

آزار نــــــــدارد  هیچکــــــــس  از  دل  در 
نمــــــــودملیکــــــــن ایــــــــن فصل را کــــــــه با تــــــــو نمودم زگار  رو جــــــــور  از  شــــــــرحی 

گــــــــه کــــــــه در چه آتــــــــش بودم دودمتاشــــــــوی آ برآمــــــــد  بســــــــر  دل  از  کانیســــــــان 

برخســــــــار یخت  ر زدیده  سرشــــــــکم  که  تا 
یــــــــن مکن بدل من که خون بیش از کــــــــن از جــــــــور دهــــــــر ناله و شــــــــیونگفت  کم 

فــــــــن و  و هنــــــــر  کمالــــــــی  اهــــــــل  زگار مــــــــده تنآخــــــــر  بــــــــر جــــــــور رو ایــــــــن همه 
بار کجمــــــــدار مبر  از چــــــــرخ  ین همــــــــه  و

آتشرخــــــــت زمحنت ســــــــرای وهــــــــم برونکش مــــــــزن  را  ثبــــــــات  و  صبــــــــر  خانــــــــه 

غــــــــم دل خوش از  دار  آســــــــوده  مشــــــــوشخاطــــــــر  کارهای  اصــــــــاح  پــــــــی  کــــــــز 
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بســــــــیار/65/ وسایل  را  خداوند  هســــــــت 
یمند کر دوســــــــتان  که  زجمعــــــــی  نیــــــــک ســــــــگال تــــــــو از زمــــــــان خدیمندخاصه 

همیمند طبع  و  یف  شــــــــر اصل  یمنــــــــدصاحب  قو بانــــــــژاد  و  ک  پــــــــا بانســــــــب 

گهــــــــر نیــــــــک و بــــــــا مفاخــــــــر اطوار بــــــــا 
ســــــــختهرگــــــــه بینی که شــــــــد بخواب تــــــــرا بخت همی  مســــــــاز  بخود  جهانرا  کار 

کام خود شــــــــو یک لخت یــــــــش بکش رختاز پی تحصیل  ســــــــوی خزانه امید خو

زکیــــــــد بخت نگونســــــــار ایمن  تا شــــــــوی 
کن روی بســــــــوی جهــــــــان فضــــــــل و هنر کناز ســــــــتم این جهان ســــــــفله حــــــــذر 

کن خبر  یش  خو زحــــــــال  را  خود  کنصاحب  ســــــــیر  ســــــــتوده  خواجه  بدان  عرضه 

گونــــــــه دردمنــــــــدی و بیمار زانکــــــــه بدین 
ک نهادی کــــــــه عقل خوانــــــــده ثنایش و داد خدایــــــــشپــــــــا بدیــــــــن  کــــــــرده موفــــــــق 

ولایش یــــــــده  خر بجــــــــان  ســــــــرمد  زرایشدولت  کــــــــه  عابدین  یــــــــن  ز مهیــــــــن  میر 

ز عدو تار/66/ چشم ولی روشن است و رو
باز اهــــــــل هنــــــــر  بــــــــان  ز بمدیحــــــــت  فضل و شــــــــرف در ســــــــتایش تو هــــــــم آوازای 

مفتخــــــــر از نســــــــبت تــــــــو خطّه شــــــــیرازخاطــــــــر تــــــــو بــــــــا قضــــــــا و قــــــــدر انبــــــــاز

ابــــــــرار دوده  تــــــــو  دولــــــــت  از  محتــــــــرم 
الهی حکیــــــــم  مهین  آن  پدرت  شــــــــاهیداشــــــــت  رتبــــــــت  زمانــــــــه  برحکمــــــــای 

واهــــــــی در  نشــــــــمرد خــــــــرد  مــــــــرا  گواهیقــــــــول  دهنــــــــد  همــــــــی  جهانی  زانکــــــــه 
فتاده هشــــــــیوار کــــــــم  مــــــــرد  آنکــــــــه چنو 

کمالی درخــــــــت  زان  میوه  بهیــــــــن  تو  در چمــــــــن علــــــــم و عقــــــــل و رای نهالیهم 
بالی و  پــــــــر  را  گــــــــر در مقــــــــام فخــــــــر ببالــــــــییعنــــــــی ســــــــیمرغ فضــــــــل  شــــــــاید ا

بر همــــــــه ابناء فضــــــــل و بر همــــــــه اخیار
اســــــــت ثمیــــــــن  درّ  بحــــــــر  فرزنــــــــد  ک از نــــــــژاد خلد برین اســــــــتآری  کوثــــــــر پــــــــا
گشــــــــت فرع نیز مهین است پــــــــور حکیمی چنان بزرگ چنین اســــــــتاصل چو مه 

کــــــــرّار/6۷/ زضغیم  بلــــــــی  زاید  ضیغــــــــم 
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اســــــــتطبع تو عاقــــــــل نواز و جاهل سوزاســــــــت  کنوز  ار  هنر  صد  مفتاح  تو  کلک 

ز اســــــــت تــــــــو را اول ظهور و برو ز اســــــــتبخــــــــت  ل ترا نخســــــــتین رو عهد جــــــــا

دیــــــــدار نخســــــــتین  را  تــــــــو  جــــــــاه  ره  دو
فرقان  نوشــــــــتن  در  تــــــــو  بدیــــــــع  ببرهانکلــــــــک  اســــــــت  نمــــــــوده  ظاهر  معجــــــــزه 

ین چیســــــــت مر تــــــــو را که بکیهانلطف خدا با تو هســــــــت ظاهــــــــر و پنهان بهتر از

آثــــــــار زتــــــــو  را  خــــــــدای  کام  مانــــــــد 
بینی ر  داو لطفهــــــــای  تــــــــا  کــــــــه  یــــــــاری گــــــــردون و مهــــــــر اختــــــــر بینــــــــیبــــــــاش 

بینــــــــی دیگــــــــر  کام  دهــــــــر  از  بینــــــــیهــــــــردم  فزونتــــــــر  بــــــــود  مــــــــرادت  آنچــــــــه 

تــــــــو فزونــــــــی نعمت اســــــــت ســــــــزاوار گر 
حکمــــــــتکس چــــــــو تو ای دوحــــــــه حدیقه حکمت یقــــــــه  طر از  گاه  آ نبــــــــود 

حکمت دقیقــــــــه  ایــــــــن  باد  نظــــــــرت  کانچــــــــه بــــــــود در خور ســــــــلیقه حکمتدر 

در حــــــــق آیت بجــــــــای آری زنهــــــــار/6۸/
بکیوان پایــــــــه  نهــــــــاده  دانــــــــش  زتــــــــو  شخص تو را اســــــــمش فضل شمسه ایوانای 

کیهان که هست در همه  دانی کاین بنده فاضل اســــــــت و سخندانچون تو به از هر 

یدار بــــــــاش خر نیز  تــــــــو  را  هم ســــــــخنش 
دهر در  بمانــــــــد  ســــــــخن  را  رهــــــــی  بیشــــــــتر از ملک و مال و دهکده و شــــــــهرزانکه 

کز ســــــــخن نیــــــــک مــــــــرد نیک بــــــــرد بهرایــــــــن ســــــــزد نــــــــزد رای خواجه بــــــــود جهر

آثــــــــار از همــــــــه  آری مدیــــــــح  بــــــــود  بــــــــه 
ر خــــــــاو شــــــــماله  تــــــــا  همــــــــاره  گــــــــردد در ایــــــــن مقرنــــــــس منظریــــــــارب  روشــــــــن 

خوشــــــــتر تو  زگار  رو و  بــــــــاد  خوش  تو  ز  ررو یاو گــــــــردون  بــــــــاد  یــــــــت  کار همــــــــه  در 
در همــــــــه حالیت بــــــــاد لطف خــــــــدا یار

کتبه العبد مرتضی غفر له /69/




